
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،علوي نامة پژوهش
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  در توصيف ويژگي هاي فردي زن) ع(بررسي روايات امام علي 

  *محمدرضا رسولي راوندي

  چكيده
در مورد زن وارد شـده اسـت كـه    ) ع(در كتب روايي مختلف، رواياتي از امام علي

تعدادي از اين احاديث، شخصيت و هويت زن را زير سوأل برده و مورد نكوهش 
و جز آن به چشم مـي خـورد بـه    نهج البلاغهبرخي تعابيري كه در . قرار داده است

العقل، ناقص الايمان، شر، توصيف ويژگي هاي فردي زن پرداخته و آنان را ناقص 
معرفي كرده است كه زمينه ساز اخـتلاف  ... قليل الوفاء، آسيب پذير در برابر گناه و

جداي از مشـكلات  . نظرات متعددي بين علماء و شارحان نهج البلاغه گشته است
سندي كه متوجه اكثر اين روايات است، در صورت عدم رعايـت اصـول و مبـاني    

يز با ملاك ها و معيارهايي چون؛ قرآن، سـنت، عقـل، شـأن    فهم حديث،متن آنها ن
و آنچه مورد پـذيرش و  . معصوم، واقع و تاريخ، مخالف و از نظر به دور مي نمايد

موافق روح اسلام و سيره علوي است، يكسان بودن زن و مرد در خلقت و آفرينش 
تهاي مربـوط  و ابعاد شخصيتي است كه البته اين تنافي با حوزه جنسيتي زن و تفاو

  .به آن ندارد
  .، احاديث، نقد سند، نقد متن، نكوهش زن)ع(امام علي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

برخورد مـي   _در مورد زنان_)  ع(با تتبع و جستجو در كتب روايي، به رواياتي از امام علي
شود كه طبق نظر برخي انديشمندان، شخصيت و هويت زنان را نشانه رفته و مورد نكوهش 

و جز آن  نهج البلاغهتعابيري كه  در اين دسته از روايات، چه در . و سرزنش قرار داده است
                                                                                                 

  mr.rasuli@ut.ac.irدانشگاه تهران ،  دانشجوي دكترا *
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به توصيف ويژگي هاي فردي زن پرداخته ) و در اين نبشته بررسي مي شود(ديده مي شود 
. مورد خطـاب قـرار داده اسـت    "....ناقص العقل، ناقص الايمان، شر، قليل الوفاء و"و او را 

و متفكران مذاهب اسلامي را به خود مشـغول داشـته و    نهج البلاغهامري كه ذهن شارحان 
  .ي هاي بعضاً متناقضي را فراهم آورده استزمينه گفت و گوهاي فراوان و داور

بنابراين اين مسأله مطرح است كه آيا اين سلسله روايات، به همان تفاوت هاي طبيعـي  
بالطبع به پيروي از آن، تفاوت هاي حقوقي زنان در عرصه هاي مختلف فردي و (زن و مرد
) ع(م حضـرت علـي  اشاره كرده يا آن كه برپايه برداشت محققان و شارحان كـلا ) اجتماعي

به عبارت ديگر آيا از لحاظ سندي صدور اين . مقام تنقيص جايگاه زنان را نشانه رفته است
روايات از آن امام همام ثابت شده است؟ بر فرض صحت صدور، آيا متن روايات گـزارش  
شده سالم و صحيح است؟ در اين صورتچگونه قابل قبـول و توجيـه پـذير هسـتند؟ و در     

مي توان به معنا و مراد اصلي  سخن حضرت دست يافـت؟ نقـد و بررسـي     نهايت چگونه
علمي و بي طرفانه آنبا روش فقه الحديث و نقد الحديث و به عبارت ديگر تحليـل سـند و   

  .متن به مرتفع نمودن اين مشكل كمك خواهد نمود
  

  فقه الحديث و نقد الحديث. 2
كـه هـر    "نقدالحديث"و  "الحديثفقه "پيش از ورود به بحث، شايسته است اصطلاحات 

فقه الحـديث يكـي از   . كدام دو شاخه از علوم حديثي را تشكيل مي دهند، بازشناسي شوند
ابزارهايي است كه با تأكيد بر متن حديث و ارائه مباني و سير منطقي فهم آن، مقصود اصلي 

يـدي،  فراه.(در لغـت بـه معنـاي فهـم آمـده اسـت       فقه. گوينده حديث را روشن مي سازد
  :راغب مي نويسد) 3/370: ق1409

ــدا   ــش ناپي ــه دان ــتيابي ب ــول(دس ــدا  ) مجه ــش پي ــتفاده از دان ــا اس ــوم(ب ــه ) معل را فق
  )»فقه«ذيل: ق1427راغب،.(گويند

- متن حديث مـي  بر اين اساس، مي توان گفت فقه الحديث دانشي است كه به بررسي
مقصود اصلي گوينده حديث نزديـك  پردازد و با ارائه مباني و سير منطقي فهم آن، ما را به 

از آنجا كه رسالت فقه الحديث ارائه مبـاني دقيـق بـراي    ) 7:ش1384مسعودي، ( .گرداندمي
  )2(.قرار گرفته است) ع(مورد تأكيد معصومان )1(فهم عميق و مفاد متن حديث است،
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 صدور بررسي نيز و حديث وسقم به بررسي صحت اصطلاح محدثان، در »حديث نقد«
حـديث   سقم گاه راجع به سـند  شود كه اين صحت و معصوم گفته مي از آن صدور عدم و

 رد منفـي و  توجه داشت كه نقدحـديث بـه معنـي انتقـاد     بايد)3(.گاه مربوط به متن و است
بلكه با نقد سند در پي صحت انتساب و در نقد مـتن بـه دنبـال     نيست، احاديث وتضعيف

تبر و پذيرفته شـده از جملـه معـارف وحيـاني و     سازگاري محتوا با مجموعه آموزه هاي مع
  )174: ش1389مسعودي، . (بشري هستيم

در كنار نكاتي كه عالمان در فهم حديث، بدان توجه كرده اند، معيارهاي نقد محتـوايي   
نقلي چون قرآن، سنت، مسلمات مذهبي، تاريخ معتبر و معيارهاي غيرنقلي چون عقل، حس 

همـان، بخـش دوم،   . (و علم نيز به منظور قبول يا رد حديث از سوي آن ها ارائه شده است
  )فصل چهارم

  
  نهج البلاغه احاديثبررسي  .2

كه مجموعه اي از سخنراني ها، نامه ها و كلمات قصار حضـرت   نهج البلاغهكتاب شريف 
را شامل مي شود، حدود هزار سال پيش توسط يكـي از دانشـمندان نـامي جهـان     ) ع(علي

گردآوري شد و از همان تاريخ مورد استفاده دانشـمندان   "شريف رضي"اسلام معروف به 
كه در واقع در حكم رواياتي است كـه   نهج البلاغهدر ) ع(خنان امير المومنينس. قرار گرفت

از آن امام همام نقل شده، مانند ساير كتب معتبر شيعه، نياز به اين دارد كه از حيـث سـند و   
، بـيش  نهجالبلاغهدر تشخيص صحت و سقم مطالب . متن مورد بحث و بررسي قرار گيرد

و ساير رواياتي كه  قرآنو از راه متن و سنجش آن با آيات  از هر چيز بايد متن گرايي شود
ــرد      ــي ب ــقم آن پ ــه صــحت و س ــد، ب ــده ان ــل ش ــر نق ــب معتب ــند صــحيح در كت ــا س . ب

زماني صحت اين مسأله افزايش مي يابد كه بدانيم سيد رضي در ) 79- 66:ق1413استادي،(
آورده، ) هقده مـورد  جز در(را بدون ذكر سند) ع(تأليف گران قدر خود، سخنان اميرالمونين

را متذكر  نهج البلاغهو از طرفي بعضي علماء به طور ضمني، عدم قطعيت سند همه خطب 
 ←. (را منطقـي دانسـته انـد   ) ع(شده و احتمال عدم صدور برخي جملات از حضرت امير

بنابراين ضرورت اين بحث مشخص مي شـود كـه مـي    ) 302- 11/287: ش1376جعفري، 
پيش از سيد رضي نيز مراجعه نمود تا مستندات روايات حضـرت   بايست به مصادر و كتب

  .روشن شده و عدم اتصال آن روشن گردد
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  )4()ويژگي هاي فردي(معرفي زن .3
و سـاير   نهج البلاغهسهل ممتنع است، آن چه در ) ع(بررسي مسأله زن در سخنان امام علي

و نكوهش كننـده دارد كـه   متون تاريخي و حديثي از ايشان نقل شده، آهنگي ملامت گرانه 
بررسـي جايگـاه زن در انديشـه    . اين امر زمينه ساز داوري هاي بعضاً متناقض شـده اسـت  

، مستلزم گردآوري تمام سخنان و قضاياي تـاريخي در مـورد سـيره آن حضـرت و     )ع(امام
آگاهي گسترده از وضعيت زنان در آن دوران است، كه در حـد تـوان و گنجـايش بـه ايـن      

  .خته مي شودموضوع پردا
  
  نقصان عقل، نقص ايمان، ناتواني جسم و جان1.3

فراز نخست مضمون سخني كه زن را متصف به اين اوصاف مي دانـد در دو جـا گـزارش    
  :شده است

  پس از نبرد جمل1.1.3
  )5( :پس از نبرد جمل، در بصره بر فراز منبر، چنين گفتند) ع(حضرت علي

الايمان، نواقص العقول و نواقص الحظوظ؛ فإما نقـص  معاشر الناس إن النساء نواقص ..
ايمانهنفقعودهن عن الصلاة و الصيام في أيام حيضهن، و أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين 

  )6()712: ش1366؛ آمدي،80ق، خطبه 1414، نهجالبلاغه... (كشهادة الرجل الواحد
ورى از اموال، و عقل متفاوتند،  رههمانا زنان در مقايسه با مردان، در ايمان، و به! اى مردم

آنان است، و اما » عادت حيض«                                                            اما تفاوت ايمان بانوان، بر كنار بودن از نماز و روزه در اي ام 
                                                                          ّ  تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است، و عل ت 

  .استتفاوت در بهره ورى از اموال آن كه ارث بانوان نصف ارث مردان 

  پيش از نبرد صفين2.1.3
و لا تهيجوا النساء بأذي و ان شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم فإنهن ضعيفات القـوي و  ... 

  )14ق، نامه 1414، نهج البلاغه...  (الأنفس و العقول
زنان را با آزار دادن تحريك نكنيد هر چند آبروى شما را بريزند يا اميران شما را دشـنام  

 .در نيروى بدنى و روانى و انديشه كم تواننددهند، كه آنان 
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  14و نامه 80بررسي مصادر فراز نخست خطبه 3.1.3
مصـادر نهـج البلاغـه و    "، در كتـاب  نهـج البلاغـه  در رابطه با فراز نخست خطبه هشـتادم  

مداركي ذيل شده كه با تتبع در آن ها، به اين مطالب برخورد نشد و تنها منبعي كه  "أسانيده
 "المسترشـد "به طور قطع از آن نام برد و به عنوان استناد اين خطبـه يـادآور شـد    مي توان 

و ما بقي منابع، آثار و كتبـي  ) 418]: ب[طبري، بي تا  ←( محمد بن جرير طبري مي باشد 
  .مي باشند كه پس از سيد رضي تأليف شده اند كه مشمول اين بحث نخواهد بود

؛ 203: ق1403منقـري،  : (بدين صورت مي باشد غهنهج البلاو اما مصادر نامه چهاردهم 
  )342، ]الف[ق1413؛ مفيد، )7(5/39:ش1365؛ كليني، 3/544]:الف[طبري، بي تا

 نهج البلاغهآن چه قابل ذكر است، كتاب هايي كه به دنبال مصدر يابي و تأييد استنادات 
ع، از مضمون اين مي باشند، بعضاً مداركي معرفي كرده اند كه در جست و جوي در آن مناب

 "مـروج الـذهب  "ابن اعثم كـوفي و   "الفتوح"نيز اثري ديده نشد، به عنوان نمونه از كتاب 
  .نام برده شده كه اين متن در مصادر مذكور وجود ندارد كافيمسعودي و ديگر مجلدات 

بنابراين فراز نخست خطبه هشتاد، فاقد سند روايي قابل قبولي مي باشد كه به صـورت  
با سند متفاوت ذكر شده و عدم اتصال آن نيز توانايي اثبات يك مطلب تحقيقي را مرسل و 

ندارد و در مورد نامه چهارده، آن چنان كـه گـزارش شـده پـيش از آغـاز جنـگ صـفين و        
، ضمن وصايا و سفارش هايي، سپاهيان خود را انـدرز داده و  )ع(رويارويي با قاسطين، امام

ضعيف و آنان كه نقش مستقيم و به سزايي ندارند، باز مي از خشونت بي جا در مورد افراد 
دارد؛ البته در مورد اين بخش هم تفاوت هايي در عبارت هاي متن و فرد راوي نيز وجـود  

  )8(.دارد

  واژه شناسي نقص، عقل، ايمان4.1.3
بـه  » نقـص «واژه . مرحله نخست از فهم حديث، به درك صحيح از واژ گان آن برمي گردد

: ق1405ابـن منظـور،   (و نيز ضـعف عقـل  ) 5/65: ق1409فراهيدي،(ان در حظمعناي خسر
ابـن سـكيت،   (و گاهي ضد حمق) همان(نقيض جهل» عقل«واژه)9(.معنا شده است) 7/100

جـوهري،  (و مترادف لـب نيـز آمـده اسـت     )  458/ 11ق، 1405؛ ابن منظور، 25: ق1412
. تصديق وارد شده كه اتفاق اهل لغت بر آن است» ايمان«اما در معناي )10().216/ 1:ق1407

راغـب  ) 6/202: ش1375؛ طريحي، 21/ 13:ق1405؛ ابن منظور،8/389:ق1409فراهيدي، (
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نيز بر اعتقاد، قول صادق و عمل صالح نام ايمان نهاده و به مصداق هـر كـدام شـواهدي از    
  )»أمن«ل ذي: ق1412راغب، . (قرآن كريم برشمرده است

 بررسي روايت امتحان الاوصياء و حديث نقصان عقل5.1.3

حال كه معناي صحيح واژگان روشن شد بايد گفت در كتب روايي، دو روايت جلب نظـر  
مي كند كه ماجراي جنگ جمل را بيان مي كند كه عبارتهاي آن تفاوت آشكاري بـا خطبـه   

معروف است و روايت دوم حديث  "اءامتحان الاوصي"دارد و به روايت  نهج البلاغههشتاد 
مي باشد كه سند و متن اين احاديث نيز بررسي مـي  ) ص(نقصان عقل به نقل از پيامبر اكرم

  .شود
  روايت امتحان الاوصياء1.5.1.3

 نهـج البلاغـه  اين روايت كه در كتب مختلف شيعي نقل شده و با عبـارات و مضـامين   
و آن . ور كلام حضرت را به روشني بيان كندتفاوت و اختلاف مضمون دارد، مي تواند منظ

هنگامي است كه پس از جنگ نهروان يكي از بزرگان يهود بنا به اظهار اينكه كسي جز نبي 
  : يا وصي نبي ياراي پاسخگويي به سوالاتش را ندارد، خدمت حضرت رسيده و مي گويد

و بعد ) ص(ت پيامبرهر پيامبر و وصي مورد امتحان قرار مي گيرد و اوصياء در زمان حيا
  از آن آزمايش مي شوند، مرا از شمار اين آزمايشات با خبركن؟

  :حضرت فرمودند 
آيا اگر پاسخ تو را بدهم اسلام مي آوري؟ مرد . در هر مرحله هفت بار امتحان مي شويم

يهودي پاسخ مثبت داده و پرسشهاي خود را مطرح كرده و پاسخ شايسته نيز دريافـت مـي   
  .كند

و )11(در بيان آزمايش پنجم، از پيمان شكني و شورش افرادي چون طلحه و زبير) ع(امام
  : عايشه ياد كرده ومي گويد

مناظره كردم ولي جز بر ناداني و سركشي و گمراهي آنان ) زبير(من حتي با برخي از آنها
افزوده نشد، چون خواستار جنگ بودند با آنها جنگيـدم، لـذا شكسـت خـورده و متحمـل      

آنان مي خواستند شورش را در اطراف زمين بگسـترانند، بـه قتـل و    ....تلفات سنگيني شدند
ديلمـي،  .( كشتار رعايا بپردازند و حكومت را به زناني كه كم عقل و بهره اند تسـليم كننـد  

  )354/ 2: ق1412
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  )12(بررسي سند روايت امتحان الاوصياء1.1.5.1.3
ت؛ جعفر بن محمـد بـن احمـد بـن عيسـي و      در بررسي روايان اين دو روايت بايد گف

در مورد موسي بن عييد نيـز  . يعقوب كو في و جعفر بن محمد نوفلي مجهول الحال هستند
خـويي،  . (علي رغم وجود روايتي بر توثيق وي،اماعـدالت وي  مـورد تأمـل علمـاء اسـت     

او جابر جعفي نيز مورد اختلاف است، برخي ) 364/ 1:ق1410؛ بروجردي، 20/70:ق1413
ضعيف ) 128: ق1416نجاشي، (و برخي او را مختلط ) 110: ق1422ابن غضائري، (را ثقه 

نجاشـي،  (دانسته اند، احمد بن حسين بن سـعيد نيـز بـا لفـظ غـال     )299: ق1417طوسي، (
. جــرح شــدهگرچه ابــن داود وي را ســالم مــي دانــد) 65: ق1417؛ طوســي، 77: ق1416

: ق1417علامـه حلـي،    ←.(ز مورد اختلاف اسـت عمرو بن ابي المقدام ني) 228: ق1322(
بنا بر اين مشخص مي شود سند از صحت كافي و لازم برخـوردار نيسـت و لـذا     )13()212

  .بايد با توجه به متن و ديگر ملاك هاي بررسي و نقد حديث در مورد آن به داوري نشست
  نكات خاص در بررسي روايت امتحان الاوصياء2.1.5.1.3

سند و صدور اين روايت، با مراجعه به كتـب تـاريخي و روايي،بـه    اما با فرض صحت 
  :نكاتي در رابطه با اين روايت برمي خوريم كه دقت در آن، موارد ابهام را روشن مي كند

نكوهش زنان در اين خطبه خاص جنـگ جمـل بـوده كـه توسـط عايشـه جـاه        ) الف
ه عثمان تحريك مي كرد و از مي باشد كه از طرفي مردم را علي) 8/172: واقدي، بي تا(طلب

را به او مي دهنـد فريـاد مظلوميـت عثمـان را سـر مـي       ) ع(طرفي وقتي خبر خلافت علي
داشت كه ) ع(كسي كه چنان بغضي نسبت به حضرت علي) 217/ 2: ق1417بلاذري، .(دهد

ي اگر فردي غير از امام متولي امر مي بود، عايشه هيچ گاه وارد چنين معركه اي نم: گفته اند
و سر انجام پس از اتمام جنگ به خانه عبداالله بن خلـف  ) 2/17: ق1385تميميمغربي، (شد 

انتقال داده شد و سپس عازم مدينه و به گزارش شيخ مفيد، در چنين مـوقعيتي امـام دربـاره    
  :وي فرموده

  )371]: الف[ق1413مفيد، . ( هي إمرأة و النساء ضعاف العقول
از نكوهش عايشه، نيز به سرزنش مرداني مي پردازد كه در اين خطبه پيش ) ع(امام) ب

بدون فهم و درك و از روي سفاهت و بي خردي، علي رغم اينكـه حجـت برايشـان تمـام     
  )259]:الف[ق1413مفيد، . (شده است دنباله رو باطل و مسبب قتل و خونريزي شده اند
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در حقيقـت  . زند ، ادب نسبت به عايشه موج مي)ع(از خلال كلمات محنت بار امام) ج
علي رغم فتنه باغيه اي كه عايشه به راه انداخت و مردان آن را رهبري كردند، حضـرت در  
سخنان خويش نام عايشه را به طور علني و آشكار بر زبان نبرده و از او به زشتي يـاد نمـي   

  )14().خطابه حضرت به صورت فلانه و با كنايه و اشاره همراه است(كند 
سخن حضرت، مشخص مي شود كه ايشان، نقـص عقـل و حـظ را بـه     با دقت در ) د

در مورد موصوفي معين فرموده؛ اگر من در برابر چنين افرادي بـا چنـين    "صفت"صورت 
نـواقص  [خصوصياتي ايستادگي نمي كردم، آنان، زناني را كه داراي چنـين صـفتي هسـتند    

  .چون عايشه را بر حاكميت خود مي نشاندند] العقول و الحظوظ
در متن حديث مذكور نيز، با آن چه از خطبه هشتاد نقـل مـي شـود، تفـاوت هـايي      ) و

به سـبب نقصـان عقـل و    ) ع(مشاهده مي شود و از آن جمله مي توان عدم اشاره امام علي
  .دين و نقصان حظ را نام برد

  .بنابراين متن روايت نيز قابل تأمل مي باشد

  احاديث نقصان عقل6.1.3
) ص(روايي فريقين رواياتي جلب نظر مي كند كه از بيانات رسول اكرم با سيري در جوامع

ضعيفات الـدنيا و ناقصـات   "بوده و با اسناد متفاوت و گزارش هاي گوناگون متن، زنان به 
  :متصف شده اند "العقل

عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابي عبداالله، عن أبيه، عن سليمان بـن جعفـر الجعفـري،    
  ):ص(رسول االله: قال: قال) ع(عبداالله  عمن ذكره، عن أبي

: كلينـي، همـان  .(ما رأيت من ضعيفات الدين و ناقصات العقول أسلت الذي لب مـنكنّ 
؛ 14/11: ق1405؛ حرعـاملي،  7/404: ش1365؛ طوسـي،  390/ 3: ق1403؛ صدوق، 5/322

 ؛ ابـن 395/ 16:؛ متقي هندي، بي تـا  83/ 1: ق1410، بخاري، 259/ 100: ق1404مجلسي، 
  )2/165: خلدون، بي تا

  .اي گروه زنان، نديدم، كم خردان و كم ديناني كه خرد مردان را چون شما بربايند
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  بررسي سند حديث نقصان عقل - 4
با تتبع در كتب رجال، نتيجه اي كه در بررسي سند اين روايت حاصل آمد، بعضـي راويـان   

فرزندش اختلاف است؛ محمـد  ، در مورد محمد بن خالد و )15(مجروح و بعضي ممدوحند
دانسـته  ) 237: ق1417علامـه حلـي،   (و نيز ثقه ) 337:ق1416نجاشي، (را ضعيف الحديث

اند، و درباره پسر او گفته شدهفي نفسه ثقه است، و از ضعفاء نقل حديث مـي كـرده و بـر    
و ابن غضائري وي را معـروف  ) 62: ق1415؛ طوسي، 76:ق1416نجاشي، (مراسيل اعتماد 

اما اشكال ارسال اين روايـت، بـه دليـل ايـن كـه  سـليمان       . مي داند) 93: ق1422(ر و منك
نجاشي، (جعفري از افرد مشخصي حديث نقل مي كرده و وثاقتش نيز نزد علماء محرز بوده 

بنابراين مي توان گفت عدم اتصال آن . قابل رفع است)338ق، 1415؛ طوسي، 182:ق1416
  .دبه آسيبي به صحت حديث نمي رسان

  بررسي متن حديث نقصان عقل2.6.1.3
با توجه به تحليل سندي و اثبات صحت نسبي آن، حال بايد گفت آيامتن روايت دال بر 
نقصان عقل زن، نيز حجت است و بر اين اساس مي توان اين مطلب را به شريعت نسـبت  

  داد يا خير؟
مي آيد و بـا توجـه    با نگاهي به متن حديث بايد گفتكه اين روايت گنگ و مبهم به نظر

به حديث ديگري كه شيخ صدوق، با تفصيل بيشـتري گـزارش نمـوده، مـي تـوان معنـاي       
  :روشنتري از مضمون اين حديث به دست آورد

را گذر بر زنانى افتاد و در كنار آنان توقفى فرمود و بعـد خطـاب بـه    ) ص(رسول خدا 
نى تيزتر از شما به ربودن عقـل  دينا خردان و سست اى گروه زنان من نديدم كم: آنان فرمود
                        َّ                                             پس زنى پرسيد يا رسول الل ه از كجا دين و عقل مـا نـاقص اسـت؟ حضـرت     .... خردمندان

اما كسرى دينتان عادت ماهيانه اي  است كه در هر ماه شـما را از نمـاز و گـاهى از    : فرمود
 ـ    ر بـا يـك مـرد    روزه باز ميدارد، و اما كسر عقلتان از شهادتتان كه هـر دو تـن از شـما براب

  )16()391/ 3: ق1403صدوق، .(است
به خوبي روشن مي شـود  )17(با تحليل واژگان عقل و ايمان و كاربرد آن ها در احاديث،

كه مراد از ايمان، آن است كه قابل نمو و افزايش به واسطه اعمال نيك و صالح باشد و اصل 
جبـران آن  ) ص(آن ثابت در قلب است كه همان ايمان به خدا و رسول اوست كه نبي اكرم

آن مي داند، و نقصان عقـل را نيـز كـه در معنـاي لغـوي      ... را با صدقه و كثرت استغفار و 
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 )18(،قرآنمتضاد جهل ذكر شده، شهادت زن در برابر مرد را بيان فرموده است كه طبق آيات 
به جهت نسيان بيان شده نه نقصان عقل و با تكيه بر معناي لغوي آن مي تواند به دليـل دور  
بودن زنان از صحنه هاي مختلف اجتماعي و پايين بودن آگاهي ايشان از اخبـار و حـوداث   

كه قابل جبران بوده و ضعف عقل و نقص وي محسوب نمـي شـود، چـه در    جامعه باشد 
صورتي كه بازگشت به طبيعت وي داشته باشد، غير قابل علاج است كه در ايـن صـورت،   
طعن به خلقت  خداوندي بوده و معاذاالله اين صفت متوجه اوسـت كـه تعـارض بـا خلـق      

امـا در خصـوص شـرح    . است أحسن پيدا مي كند، چه او خود را أحسن الخالقين خوانده
ايمان گاه به مسأله اعتقاد جازم و عقيده قلبي اطلاق مي شود، گاه بـه  : كلمه ايمان بايد گفت

. معناي عمل و مسئوليت هاي ناشي از عقيده، چرا كه ايمان، تجلي عقيـده در عمـل اسـت   
ايـن  گاهي هم ايمان به معني عمل و مسئوليت هاي حاكي از اعتقاد است كه هـيچ يـك از   

ذكر كرده سازگاري ندارد بلكه با معناي  نهج البلاغهمعاني با ايماني كه امام در خطبه هشتاد 
چهارم از آن كه عبارت است از عمل و مسئوليت هايي كه در مقوله هاي مختلف حقوقي و 
شرعي از انسان خواسته شده است، مطابقت دارد چرا كه حضرت در ادامه ذكر ايمـان، بـه   

ز پرداخته بدين معنا كه مسئوليت هاي زن كمتر و سبكتر است چون اسلام، نماز تفسير آن ني
نقصـان ايمـان بـه ايـن معنـي و      . و روزه را در زمان عادت ماهيانه اش از او نخواسته است

كمبود مسئوليت ها، نقصان وظايفي است كه از زن خواسته شده نه اهانت به مقام زن است، 
در حقيقـت زنـي كـه از    ) 83- 73: ش1363يد زنجـاني،  عم. (نه كمبودي در شخصيت زن

مسئوليت هاي خاص خودش پا را فراتر مي گذارد، به مسائلي مي پـردازد كـه از عهـده او    
بيرون است، بالاخص كه اين زن، از يك ساسله خصائص هم برخوردار باشـد كـه جامعـه    

تر است و مشكل دو پسند و مورد استقبال توده مردم قرار گيرد، درآن صورت فاجعه عميق 
از سوي ديگر مزيت هايي چون تقدم زن در تشرف به تكليـف و پذيرفتـه   ) همان. (چندان

او نزد ذات اقدس الهـي و جبـران پـذير بـودن طاعـات و      ) حدود شش سال(شدن زودتر 
عباداتي كه زن در عادات ماهيانه از دست مي دهد، حاكي از مقام و منزلت او در پيش گـاه  

  )379:ش1380جوادي آملي،  ←.(ي مي باشدپروردگار هست

  نهج البلاغه 80بررسي فراز دوم خطبه 2.1.3
فراز دوم اين روايت كه با كمي اختلاف در سند و متن در كتب مختلف روايي آمده بـدين  

  :شرح است
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الناس و كونوا من خيارهن علي حـذر و لا تطيعـوهن فـي المعـروف      )19(فأتقوا شرار....
؛ 5/17ش، 1365؛ كلينـي،  80ق خطبـه 1414، نهـج البلاغـه  ...(لمنكـر حتي لا يطمعـنّ فـي ا  

  )2/440ق، 1408؛ عجلوني، 308ش، 1362صدوق؛ 
هـاى نيكـو، همـواره     پس، از زنان بد، بپرهيزيد و مراقب نيكانشـان باشـيد، در خواسـته   

  .فرمانبردارشان نباشيد، تا در انجام منكرات طمع ورزند
 بحاربررسي سندي روايات كافي و 1.2.1.3

، به اختلاف سند آن اشاره شـده و  بحارالانوارو  كافيدر اين بخش با ذكر دو روايت از 
  .بررسي مي شود

  :روايت كافي به شرح زير است
عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابي عبداالله، عـن أبيـه، عمـن ذكـره، عـن الحسـين بـن        

  : قال) ع(المختار، عن أبي عبداالله
ن خيارهن علي حذر و لا تطيعوهن فـي المعـروف حتـي لا    اتقوا شرار الناس و كونوا م

  ...يطمعنّ في المنكر
از عوامل ضعف اين سند مي توان به وجود افرادي چون؛ احمد بـن محمـد بـن خالـد     

مشاهده » عمن ذكره«برقي، و پدرش كه در صفحات پيشين بررسي شدو ارسالي كه با لفظ 
مون همين حديث را با سند ديگري آورده علامه مجلسي، قريب به مض)20(.مي شود، نام برد

  : است
العطار عن أبيه، عن أبي الخطاب، عن محمد بـن سـنان، عـن أبـي الجـارود، عـن أبـي        

  ):ع(قال أميرالمومنين: ، عن أبيه، عن جده، قال)ع(جعفر
  )103/224: ق1404مجلسي، ... (إتقوا شرار الناس

فردي اسـت  ) احمد بن محمد ين يحيي(سند اين روايت نيز ضعيف است چون؛ العطار
: ق1413. (و آقاي خويي وي را فردي مجهول مي داند) 45: ق1393ابن داود حلي، (مهمل

: ق1422ابـن غضـائري،   (محمد سنان  فردي ضعيف، غلو كننده و جاعل حـديث  ) 3/123
ي را نشانه عدم اعتماد و عمل به روايات او مي باشد كه آقاي خويي تضعيف بزرگان و) 92

ق، 1417طوسي، (نيز فردي ضعيف) زياد بن منذر(ابوالجارود ) 169/ 17: ق1413. (مي داند
و حتي بنا بر ) 348: ق1417؛علامه حلي، 221:  ق1411حسن بن زيد الدين، (مذموم ) 131
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آيت االله خويي نيز نه . تبوده اس) 339، ص1اردبيلي، بي تا، ج(برخي اخبار، كذاب و كافر 
 )81/ 22: ق1413. (وي را تأييد كرده و نه سخني مبني بر رد او به ميان آورده است

با توجه به اينكه سند هر دو روايت برخوردار از اشكال عمده و اساسي است، نمي توان 
اما با فرض صحت سند، متن و نظريات مربـوط  . اسناد آن ها را منسوب به معصوم دانست

  .گفتار حضرت در اين راستا نيز بررسي مي گردد به
  80نظريه ها و تأويلهاي مختلف پيرامون خطبه 2.2.1.3

، بخش هاي مختلف اين خطبه كـه بـه   نهج البلاغهاكثر قريب به اتفاق علماء و شارحان 
. آمده است را در مورد جنگ جمل مي داننـد  نهج البلاغهصورت پراكنده در كتاب شريف 

آن ها معتقدند حضرت اين سخنان را درباره زني معين كه سـبب فتنـه و فسـاد در جامعـه     
اسلامي شده بود بيان داشته و هرگز درباره زنان سخني ناروا نگفته و درباره آن هـا جـز بـه    

ت داشتند نيـز چنـين   بلكه به مردهايي كه در اين آشوب شرك)21(.نيكي سفارش نكرده است
  )220و 212: جرداق، بي تا. (هجومي از طرف امام انجام گرديده است

در حقيقت آن چه در تاريخ و مسائل آن مهم است، و بـه فهـم مـراد حضـرت از ايـن      
كلام و درك و تفكيك آن جهـت  ) متصل و منفصل(عبارت كمك مي كند، توجه به قرائن 
ديگر قضـايايي كـه در زمينـه هـاي مشـابه مقـام و        فهم منظور گوينده مي باشد؛ به عبارت

، )تمام اين موارد مناسبت هاي تاريخي خاصي دارد(آمده است نهج البلاغهشخصيت زن در 
، يعني آن "حقيقيه"يا  "طبيعيه"است نه به صورت قضاياي  "خارجيه"به صورت قضاياي 

ل كليـه زنـان بـا چنـين     چه امام مورد انتقاد قرار مي دهد، زن موجود در جامعه اسـتو شـام  
خصوصيتي مي شود و بسا نظر حضرت در اين خطبه حكايت عايشه و عايشه سيرتان بوده 

؛ حسـينعلي منتظـري،   83- 73: ش1366عميد زنجـاني،   ←!. (است نه همه زن هاي جهان
  )234/ 3ش، 1380

 از موارد ديگري كه در مواجهه با اين گونه روايات، چاره ساز مي باشد و مـورد توجـه  
بدين معنا كه . حديث پژوهان در ارزيابي حديث  قرار دارد، توجه به واقع افراد و امور است

در . داوري موردي معصوم را در نتيجه عملكرد بد يـك منطقـه در دوره اي خـاص بـدانيم    
واقع قضاياي تاريخي در يك مقطع حساس، زمينه ساز ستايش يا نكوهش را فراهم مي كند 

طع، زمينه مدح و ذم نيز منتفي مي شود، بنابراين بخشي از نكوهش و سپس با گذشت آن مق
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ش، 1380جـوادي آملـي،  . (راجع به زن، ظاهراً به جنگ جمل بر مي گردد نهج البلاغههاي 
388 -389(  

در حقيقت نكته اي كه در اين كلام حضرت نهفته است اين است كـه تـرس از اشـرار    
ن و مـرد نيسـت، بـه ايـن خـاطر اسـت كـه زن        زن؛ كه البته در اين مسأله تفـاوتي ميـان ز  

خصوصيتي دارد كه اسرار نهاني مرد و نقاط ضعف او را مي داند، به طوري كه اگر بخواهد 
و نيز لـزوم احتيـاط از   . صدمه اي به او بزند، تلخ تر و جان گزاتر از ديگر مردم خواهد بود
ي مطلق كه زن در مقابـل  خوبان زنان، آن هنگامي است كه  به سبب احساس دروغين ناتوان

مرد دارد، غالباً او را براي جبران ضعف با مرد، روياروي قرار مي دهد، امـا اگـر زن مـافوق    
عمل به وظايف مقرره در به دست آوردن رشد وكمال كوشيده و به مقدمات عـالي انسـاني   

د از رسيده باشد، نه تنها موردي براي احتياط از وي وجود ندارد، بلكـه درصـورتي كـه مـر    
جعفـري،  . (اشخاص معمولي باشد، مرد را راهنمايي نموده و عامل سعادت وي مـي باشـد  

  )11/300:ش1376

  شر بودن3.1.3
در بخش پيشين، سخن از پرهيز از شرار زنان و احتياط با خوبان آنان به ميان آمـد و لـيكن   

  :استاست كه در، همه زن  به شر و بدي تعبير شده ) ع(روايت ديگري از امام علي
  ) 238ق، حكمت 1414نهج البلاغه،.(المرآة شر كلها، و شر ما فيه إنه لابد منها

  .زن همه اش بدي است و بدتر چيز او كه، اين كه از او چاره نيست
  

  بررسي نظرات علماء و شارحان در اين باره - 5
تأمل  نيز از ديگر مواردي است كه مورد توجه و محل نهج البلاغهاين فراز از كتاب شريف 

مراد بـه  : علماء قرار گرفته است و از آن تفاسير مختلفي به عمل آمده است؛ بعضي گفته اند
ش، 1366خوانساري، .(همه آنان، اكثر آنان است وگرنه در خوبي بعضي زنان، سخني نيست

بلكه منظور زناني است كه از اخلاق اسلامي و تربيت انسـاني بـدور و آزاررسـان    ) 6/271
اند چرا كه زن ضرورت زندگي و از همه آسيب پذير تر است و آسيب پذير خود و جامعه 

عده اي نيز معتقدند، تمامي حالات زن بر مرد، شر اسـت؛ چـه از   . تر، زندگي بدون اوست
و سـخت تـرين   ) 5/368: ش1366بحرانـي،  .. (جهت تأمين معاش چه لـذت و اسـتمتاع و  



 هاي فردي زن در توصيف ويژگي) ع(بررسي روايات امام علي    62

  

هاشـمي  . (شئون مختلف زندگي مي دانند مواجهه و درگيري ها بر مرد را مواجهه با زن در
  )2/308ش، 1358خويي، 

  
  بررسي سند و متن روايت - 6

در پي مصدر يابي و تتبع در جوامع و كتب روايي، با چنين روايتي برخورد نشد، بنابراين از 
از نظـر مـتن    )22(.نظر وثاقت و عدم وثاقت و اتصال و عدم آن، نمي توان اظهار نظري كـرد 

كه همان خلقت احسن بـوده و هـيچ شـائبه و     قرآننيز، در راستاي روح حاكم بر اسلام و 
بعيد به نظر مي رسد و اين رنج و ) ع(نقصي در آن راه ندارد، سخن گفتن بدين گونه از امام

مشقت مربوط به نوع انسان است كه رنج و مشقت از هر سو و در تمامي شئون حيات بـر  
كه صدور چنين كلامي را از حضرت پذيرفته اند، در توجيه )24(برخي )23(.طه داردانسان احا

اين مطلب، مراد حضرت از شر را معطوف به دردسري دانسته اند كـه مـرد جهـت تـأمين     
معاش، بدان مبتلا مي شود، كه به نظر توجيه درستي نمي نمايد چرا كـه حضـرت قهرمـان    

ت ديگري استفاده مي كـرد كـه ايـن رنـج و     فصاحت و بلاغت است و مي بايست از عبار
سختي را بهتر نشان دهد و در اين گونه موارد كه احتمال ضعيفي در درسـتي آنچـه بـه مـا     
رسيده وجود دارد، چاره اي جر ارجاع به خدا، پيامبر و اهل بيت او نيست، خاصه آنكـه در  

چرا كه روايتي از امـام  مقابل آن روايتي باشد كه مضمون آن كاملاً مخالف آن روايت باشد؛ 
  )25(.به اينكه بيشترين خير در زنان است نيز اشارت رفته است) ع(صادق

  
  گزندگي - 7

  :نقل شده است كه) ع(در اين مورد سخني از امام علي 
  ) 61ق حكمت1414، نهج البلاغه. (المرآة عقرب حلوه اللسبه

  زن، عقربي است شيرين گزنده 
  :و نيز

  ) 408ش، ص1366آمدي، .(المراة عقرب حلوه اللسعه 
  .زن، عقربي است شيرين نيش زننده
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به كار رفته و تشبيهي عجيبي  نهج البلاغهكه تنها يكبار در  "عقرب"در مورد اينكه لفظ 
گفته شده اين لفظ استعاره براي زن شده به اعتبار اينكه شأن وي اذيت و آزار ) 26(.مي نمايد

لذتي كه در عنفـوان  ) 272/ 5:ش1366بحراني، . (ر او مشوب به لذت استاست و لكن آزا
جواني طغيان قواي شهوات او را در معرض آفات و بلاياي روحي و جسمي قرار مي دهد، 
و با جاذبه و فتانت در وجود مرد، نفوذ نموده و سم عشق را در قلب و روح او داخل مـي  

نيز آن را از فرهنگ اسلامي و علوي به دور  عده اي) 21/99: ق1358هاشمي خويي، . (كند
و نيـز غـروي،    195: ش1372جعفـري،  . (دانسته و آن را مزاح و ضرب المثلي دانسته انـد 

  )466: ش1365
  مذمت زن پرستي1.4.1.3

بايد توجه داشت اين گونه روايات، هشداري به مرد است تا فريب شـهوت را نخـورد،   
ست، بلكه اگر انسان نداند عقرب است، از نيش آن ني.. نيش عقرب مثل نيش زنبور عسل و

احساس لذت و شيريني مي كند درست مانند آن كه يك شيريني در كـام بچـه بريزنـد كـه     
در حقيقت، اين سخن براي آن نيست كـه  . ظاهرش شيرين اما درونش تلخ و مسموم است

م به آتـش ندهيـد،   خود را به وسيله نگاه به نامحر: بگويد زن عقرب است، بلكه مي فرمايد
ديدن نامحرم شيرين است اما درون اين گناه درونش عقرب است چه اينكه اگر زني به دام 
مرد بيفتد آن مرد پرستي، عقرب مي شود و بين زن و مرد فرقي نيست منتهي چون جاذبه از 

نمونه همين تعبير در مـورد دنيـا   . آن سو بيشتر است، حضرت به آن سو اشاره نموده است
  :در نامه اي به سلمان مي نويسد) ع(ذكر شده است؛ حضرت اميرهم 

  ) 68ق، نامه 1414،نهج البلاغه.(فإن مثل الدنيا مثل الحبة، لين مسها قاتل سمها
دنيا مثل آن مار خوش رنگي است كه رنگش زيباست، پوست او بسيار نرم، امـا همـين   

  .پوست نرم سم است
دقت شود كه اين جمله مذمت دنيا نيست، مذمت دنيا پرستي و به سـوي ديـن جـذب    

از دنيا ستايش كرده و فرموده هر كـس بـه جـايي     نهج البلاغهشدن است و گرنه در همين 
المـراة  "و نيـز گفتـه انـد    ) 375- 374ش؛ 1380جوادي آملي، (رسيده در دنيا رسيده است 

بـدان مبـتلا شـده و دنيـاي مـادي، زن را در       ناظر به چيزي است كه جهان غـرب  "عقرب
  )396: همان. (معرض نمايش غرايز درآورده و بر درندگي جامعه افزوده است
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  بررسيسند  و متن كلام حضرت2.4.1.3
، و در مـورد ايـن حكمـت،    نهج البلاغـه ضمن جست و جو و تأمل در اسناد و مدارك 
راويان و اسناد، آن را مورد بررسي قرار  سابقه اي از آن در جوامع روايي مشاهده نگرديد كه

تنها منبعي كه مي توان از . داد و از لحاظ رجالي و مصطلح الحديثي درباره آن قضاوتي نمود
حسيني . (است كه باز هم به پس از شريف رضي باز مي گردد غررالحكمآن نام برد، همان 

  )276: ش، همان1368؛ 4/51ش؛1367خطيب، 
نچه كه بعضي شارحان، اين سخن را استعاره و ضرب المثلي است اما در مورد متن و آ

استعاره كه در حقيقـت نـوعي جانشـين معنـايي     : از زمان هاي دور، انگاشته اند، بايد گفت
است و يك واژه يا تركيب چند واژه براي معنايي غير از معناي اوليه و حقيقي به كار گرفته 

و شيوع مجاز گويي به هيچ روي به آن انـدازه  مي شود، كاربرد آن محتمل است ولي رواج 
. نيست كه قالب هاي لفظي موجود شكسته شود و هر گونه تأويل و تفسير در دين راه يابد

به عنوان ضرب المثـل، آن   "المراة عقرب"نيز در صورت اثبات ) 105ش؛1384مسعودي، (
د صـحيح و فضـاي   بار كرد و با توجه بر عـدم دريافـت سـن   ) ع(را نمي توان بر سخن امام

كاربردي آن به درستي نمي توان در مورد اين سخن قضاوت نمود، در هـر شـكل، بنـا بـر     
احتمال ضعيف، امام آن را در كلام خود به كار بـرده اسـت و شـارحان بـا زحمـت و گـاه       
تكلف، به توضيح و شرح اين سخن پرداخته اند و سعي كرده اند به طـور قطعـي آن را بـه    

حتي با پذيرش توجيه زيباي آقاي جوادي آملي، و مقايسه آن با تشبيه امام در امام برسانند و 
مورد دنيا به مار، باز نمي توان وجه تشابه ظاهري براي آن در نظر داشت مانند خوش خـط  
و خال بودن مار و نرمي پوست كه خود ظاهري فريبنده دارد و ليكن در مورد عقـرب كـه   

  .ا ظاهري نازيبا چندان جلب توجه نمي كندصرف نظر از گزندگي و خطر آن، ب

  وفايي بي 5.1.3
در مورد ويژگي هاي فردي زنان فرموده حديثي است ) ع(از ديگر مواردي كه حضرت علي

  :كه در آن خصلت وفاداري را براي زن محال مي داند
  )2/28:ق1412ديلمي، . (الوفاء من المرأة محال

حو گزارش شده، اما روايتي ديگـر بـدين   گرچه اين سخن تنها موردي است كه بدين ن
  :در ديگر جوامع روايي نقل شده است) ع(مضمون از امام صادق



 65   راونديمحمدرضا رسولي 

  

حدثنا محمد بن موسي بن المتوكل، حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن احمد بـن  
  : عبداالله البرقي، عن أبيه باسناده يرفعه إلي ابي عبداالله أنه قال

مـن الحاسـد محـال، والشـفقة، مـن العـدو محـال،        خمس من خمسه محال، النصحية  
صـدوق،  . (والمعرفة من الفاسق محال، والوفاء من المرأة محـال، والهيبـة مـن الفيـر محـال     

  )27()269: ق1403؛ همو، 4/58: ق1413

  
  بررسي سند و متن حديث - 8

از آنجا كه در مورد روايت اول، سندي در منابع و مصادر ديگر يافـت نشـد، بـه ناچـار بـه      
گرچه راويان سلسله اين : در اين مورد بايد گفت. بررسي سند حديث دوم پرداخته مي شود
اما بارزترين و برزگتـرين ضـعف ايـن سـند،     )28(سند مورد جرح علماء رجال قرار نگرفتند

مشـخص نشـده   ) ع(آن است كه راويان ميان محمد بن خالد تا امام صادق )29("رفع"همان 
  .است

سند و راويان آن، به دليل عدم برخوردار بودن متن روايت از اتقان با قطع نظر از اشكال 
حتـي اگـر اظهـار نظـر     . و استحكام لازم،باز نمي توان به صدور آن توسط حضرتحكم كرد

كه با توجه به عدم تكرار ايـن سـخن   (موردي معصوم و جهت صدور آن نيز در نظر گرفته 
باز روشن نيسـت، چـه   ) د قطعي باشددر جوامع مختلف شيعه و سني، صدور آن نمي توان

بوده است، و اينكه با توجه به واقعيات تاريخي و مسائل عينـي  ) ع(زمينه اي منظور نظر امام
محال بودن وفاي (چگونه مي توان حكم كلي) چه خانوادگي چه اجتماعي(زندگي روزمره 

هـم از زن  را برداشت نمود؟ چه به سهولت مي توان شواهدي يافت كه وفـاء چنـدان   ) زن
  )30(.محال نيست

  غريزه جنسي و حياء6.1.3
  :آمده) ع(در سخني با اين سند از امام علي

عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن الحسين بن السعيد، عـن الحسـين   
  ):ع(العلوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال اميرالمونين 
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تسعة اجزاء في النساء و جزأ واحدا في الرجـال، و  فجعل : خلق االله الشهوة عشرة اجزاء
لولا ما جعل االله فيهن من الحياء علي قدر اجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوه متعلقات 

  )31()70: ق1409؛ كراجكي، 339/ 5:ش1365كليني، . (به
خداوند شهوت را در ده قسمت آفريد؛ نه قسمت آن را در زنان قرار داد و يك قسمت 

مردان، اگر خداوند حيا و شرم را در نهاد زنان قرار نداده بود، در برابر هر مرد، نـه زن   را در
  .مي بودند كه خود را از وي آويزان مي كردند

  
  بررسي سند احاديث - 8

گزارش شده است، گرچه جميـع راويـان   ) ع(در بررسي سلسله سند روايتي كه از امام علي
. بن طريف بين علماء رجال اختلاف نظـر وجـود دارد   اما در مورد سعد )32(توثيق شده اند،

در نظـر نجاشـي وي هـم فـردي     ) 64: ق1422(ابن غضائري وي را فردي ضعيف مي داند
شـيخ طوسـي نيـز گرچـه وي را     ) 178: ق1416نجاشـي،  .(شناخته شده و هم منكر اسـت 
ز خويش دو طريق روايت ااالفهرست ولي در ) 115:ق1415(صحيح الحديث معرفي كرده 

در نهايت از علمـاي متـاخر، ابـن    )309: ق1417. (او نقل كرده و هر دو را ضعيف مي داند
اما با توجه ) 102:ق1393. (داود حلي نيز وي را ناووسي دانسته كه احاديث او ثابت نيست

  .به آراء مذكور مي توان وي را فردي ضعيف و مجروح به شمار آورد
كه ممدوح و ثقه معرفـي  ) ع(كور از امام صادقاين حالت در مورد راويان دو روايت مذ

جاري است يعني فقط در يك مورد كـه آن هـم ابـو بصـير اسـدي مـي باشـد         )33(شده اند
اختلاف نظر وجود دارد؛ درواقع علي رغم اينكـه وي در زمـره اصـحاب اجمـاع و جميـع      

ظي و نجاشـي وي را بـا الفـا   ]) پاورقي[1/397: ق1404طوسي، (رواياتش صحيح مي باشد 
لكنابن غضائري در رجال خويش ذكر ) 441: ق1416(معرفي مي كند "وجيه"، "ثقه"چون 

گرچه وي متهم به غلو : مي كند از علي بن حسن بن فضال درباره ابوبصير پرسيدند؟ گفت
حسـن بـن زيدالـدين،     ←و نيـز  120:ق1422. (نيست ولكن وي فردي مخلط مـي باشـد  

گرچه رواياتي در مدح و ذم و جرح وي وارد شـده  بعضي علما نيزگفته اند، )609: ق1411
/ 2: ق1418؛ تفرشـي،  245- 234: ق1417علامه حلـي،   ←. ( ولي احاديث او مقبول است

بنابراين نتيجه مي شود كه تصحيح منقولات اصحاب اجماع، امـري اسـت كـه بـراي     ) 256
ز نظر محققان كشي و پيروان او ثابت شده ولي با توجه به تغيير ملاك هاي حديث صحيح ا
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معاصر، روايات اين دسته به شرطي مورد قبول قرار مي گيرد كه خود بتوانـد از معيارهـاي   
حديث صحيح پيروي كند و دراين جهت ظاهراً تفاوتي بـين راويـان اصـحاب اجمـاع بـا      

  )236: ش1388معارف، . ( روايات ديگر روات وجود ندارد
حذف نـام راويـان تكـراري، ابوخالـد      با "وسائل الشيعه"و در روايت گزارش شده در 
در شرح حال محمد بن سنان گفته اند فردي است جداً  )34(.قماط مورد اختلاف علماء است

نجاشـي،  . (ضعيف و زماني كه بـه نقـل روايـت منفـرد مـي پـردازد، قابـل اعتمـاد نيسـت         
طوسـي،  (، و نيز گفته اند در جميع آن چه گفته تخليط يـا غلـو وجـود دارد    )328:ق1416
  )394: ق1417. (تعلامه حلي نيز توقف بر روايات وي را اتخاذ كرده اس) 219: ق1417

با توجه به آن چه در مورد راويان سلسله اسناد روايات مختلفي كه ذكـر شـد و مسـأله    
  .غلو، تخليط و ضعف بعضي راويان، صحت سند اين روايات امري دور از نظر است

  
  بررسي متن روايت - 9

با غمض عين از مشكلات سندي اين دسته از روايات و بـا پـذيرش فرضـي صـدور ايـن      
به نظر مي رسد از لحاظ محتوا و مضـمون نيـز بايـد بـا تأمـل      ) ع(ات از حضرت عليرواي

بيشتري با اين گونه روايات برخورد نمود به طوريكهاگرتعارض روايات با يافته هاي علـوم  
تجربي و فيزيولوژي و هورمون شناسي و علوم مرتبط، ثابت شود، توقف شايسـته تـر مـي    

. با ابطـال شـده، گـاه راهـزن پژوهشـهاي عالمانـه اسـت        نمايد، چه نظريه هاي اثبات شده
در حقيقـت اسـتفاده از دسـتاوردهاي    ) »حقـوق زن «ذيل : ش1380، )ع(دانشنامه امام علي(

تجربي بشر، آن گاه كه به گونه اي از اتقان رسيده باشد، در فهـم برخـي متـون و نصـوص     
ا بيان مي كند يا بر تفاوت روايت هايي كه ميزان غريزه جنسي زن و مرد ر. ديني مؤثر است

حياء در آن تأكيد دارد، يا برخي خلق و خوهاي زنان را برمي شمارد، امروزه مـي توانـد در   
پرتو دستاوردهاي دانش هاي روان شناسي، تعليم و تربيت و مـردم شناسـي، بهتـر، نقـد و     

جعـل و   تا اين كه به يكباره رأي بـه ) همان(بررسي شده و فهم آن آسان تر صورت پذيرد 
  : استاد شهيد مطهري در اين باره مي گويد. وضع داده و روايات را مهر و موم نمود

اگر چه مرد از زن شهواني تـر نيسـت، لكـن زن از مـرد در مقابـل شـهوت، توانـاتر و        
خوددارتر آفريده شده است كه اين خصوصيت، همواره به زن فرصت داده است كه دنبـال  
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ود و برعكس، مرد را وادار كرده كه به زن اظهـار نيـاز كنـد و    مرد نرود و زود تسليم او نش
  )19/198: ش1385. (براي جلب رضايت او اقدام نمايد

اما در مورد بخشي از روايت كه سخن از حياء به ميان آمده است شايسـته اسـت ذكـر    
ريشه در فطرت بشر دارد و تاريخ بردار نيست و رعايت آن ميـان   "حياء و عفاف"شود كه 

و مرد، به تناسب هر يك، متفاوت است و روايات متعـددي در منـابع حـديثي فـريقين      زن
را حسن و زيبا معرفي نموده ولي آن را براي زن،  "حياء") ص(گزارش شده كه پيامبر اكرم

  )35(.زيباتر

  

  تمايلات زنان - 10
و ، سخن از تمايل و گزارش زنان به زينت هاي دنيايي )ع(در برخي منقولات حضرت علي

  : فساد در آن و گرايش به مردان بيان شده است از آن جمله
: ق1404؛ حراني، 408:ش1366آمدي، . ( إن النساء همهنّ زينة الحياة الدنيا والفساد فيها

156()36(  
  .به راستي ميل زنان به زينت هاي دنيا و فساد در آن است

  
  شرح روايت - 11

شده است؛ ابن ابي الحديد، باطن اين كلام را ، نظرات مختلفي داده )ع(در مورد فرمايش امام
گرچه ظاهر كلام وضوحي در اين ) 179/ 9: ش1337. (اشاره به سران جنگ جمل مي داند

امر ندارد ولي مي تواند مصداقي از آن محسوب شود، چرا كه نقش مهم اجتماعي عايشه در 
) ص(كه حبيس رسـول االله  فراهم آوردن فتنه و دستاويز قرار دادن وي به عنوان ام المومنين

برخـي  ! و نيز سرپيچي از فرمان الهي را نمي توان ناديـده گرفـت  ) 85/ 2:عبده، بي تا(بوده 
وجود عاطفه در زنان را موجب فساد دانسته برخلاف مرد كه دو قوه عاطفه و عقل درايشان 

از  و برخي بدون ذكـر مصـاديق، آن را بخشـي   )2/387:حسيني شيرازي، بي تا(برتري دارد 
صـالح،  (ايـراد فرمـوده   "عظـه النـاس  "خطبه اي دانسته انـد كـه امـام آن را تحـت عنـوان      

فـيض  (و يا توصيف  كسي دانسته اند كه در راه گمراهـي، سـرگردان اسـت   ) 215:ق1395
و گفتـه انـد مقصـود زنهـا، آرايـش زنـدگاني دنيـا و فسـاد در         ) 3/474: ش1379الاسلام، 

  )478: همان. (تباهكاري نمودن آن است
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در روايات گذشته، آن چه به عنوان راه چاره و علاج مشكل گرايش زنان به زينت هاي 
دنيايي، جلب نظر مي كند، مسأله حبس و حصن است كه با رجوع به كتب لغت، وجـه آن  

حبس به معناي منع و بازداشت درمورد زناني كه با جلوه گري ها ) 37(.را به درستي دريافت
ج دراجتماع قدم نهاده و موجبات فساد و تباهي را فراهم مي آورند، و خودآرايي به قصد تبر

و ايـن كـه تعلـيم و تربيـت در     ) همان ←( باشد  "ازدواج"مي تواند طبق نظر شيخ كليني 
و تعاليم نبوي خود مانعي جهت سركشي نفس اماره مورد نظر قـرار  قرآني سايه آموزه هاي 

  .گيرد
  
  يلات زنبررسي سندي و متني روايت تما - 12

، راويان مختلفي وجود دارد كـه از  وسائل الشيعةو  كافيدر سند احاديث ذكر شده از كتاب 
  .نظر علم رجال مورد بررسي قرار مي گيرد

در مورد روايت اول؛ احمد بن ابي عبداالله مورد بررسـي قـرار گرفـت،در مـورد وهـب      
عـامي و  )430: ق1416؛ نجاشـي،  100: ق1422ابن غضـائري،  (بنوهب گفته اند وي كذاب

 )38(دو مـورد توثيـق  ) ع(از راويان روايت امام صـادق . است) 256: ق1417طوسي، (ضعيف
و علي بـن  ) مجهول(شده و در مورد عبداالله بن محمد، وصفي از او در كتب رجالي نيامده 

ــاري(الحكــم  ــري نيســت ) الانب ــدح و ذم او ذك ــورد م ــز در م ــن ).  مهمــل()39(ني ــان ب اب
اما علماء ]) پاورقي[57: ق1404طوسي، (   رچه جز اصحاب اجماع استگ) الأحمر(عثمان

؛ و نيـز طوسـي،   13:ق1416نجاشـي،   ←. (درباره مدح و ذم وي اظهـار نظـر نكـرده انـد    
: ق1417. (اما علامه حلي علي رغم فساد مذهبش، روايـت وي را قبـول دارد  ) 60:ق1417

يد گفت تمـامي راويـان آن توثيـق    با "وسائل الشيعة"در مورد روايت گزارش شده در ) 73
  )41(.مگر غياث بن ابراهيم كه مورد اختلاف علماست )40(شده اند

همان طور كه ملاحظه مي شود اسناد  روايات مربوط به توصيف ايـن ويژگـي زن نيـز    
اما با ناديده انگاشتن كاستي هاي مربوط به سند و قبول صدور آن . خدشه ناپذير نمي نمايد

، با تأمل در متن روايات گزارش شده و در نظر گـرفتن معـايير فهـم    )ع(مها از لسان معصو
كه متوجه زينت هاي دنيايي و فساد (حديث، بايد گفت در روايات نخست كه به همت زنان

ذكر شده اندكه به طور معمول ) درندگان(اشاره دارد زنان پس از بهائم و سباع) در آن است
مختلف با هم سنخيت داشته باشند تا در يك گروه  كلمات مترادف مي بايست از جنبه هاي
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قرار بگيرند، كه البته اين گونه سخن گفتن و زنان را هم رديف بهائم و سباع به شمار آوردن 
دور از شأن معصوم است، ولو سبب صدور اين سخن مربوط به جنـگ جمـل باشـد، چـه     

و در . تي نكـرده اسـت  حضرت در سخت ترين شرايط هم به برپاكنندگان اين فتنه بي اهـان 
و نيز  )42(رواياتي كه به خلقت زن از مرد اشاره دارد، از لحاظ ادبي و بلاغي سازگاري ندارد

و رأي علماء و مفسران در تعـارض  )43(كه اين نظريه را رد مي كند) ع(با روايت امام صادق
  .است

  ظرافت زنان8.1.3
اري ياد كرده و سفارش مي كند، ضمن سخني، زن را به عنوان ريحانه و گل به) ع(امام علي

  :فراتر از تحمل او باري تحميل نشود
، نهـج البلاغـه  ( )44(.لا تملك المرأة ما جاوز نفسها؛ فأن المرأة ريحانة و ليست بقهرمانـة 

  )408: ش1366؛ آمدي، 32ق نامه 1414
مي باشد، كه ) ع(به سبط اكبرش امام حسن) ع(اين روايت كه بخشي از نامه طولاني امام

  )45(.در مصادر مختلف روايي ذكر شده است

  
  ترجمه و شرحروايت3 - 13

از اين عبارت چيست، به مانند ديگر احاديثي كه بررسي شد، نظـرات  ) ع(در اينكه مراد امام
زن گلي است ظريف، نـه خـادم و   : گونه گوني مشاهده مي شود، به عنوان نمونه گفته شده

، يا زن گلي است بهاري و لطيـف و آسـيب پـذير، نـه     )642: ش1379انصاريان، (كارپرداز 
غـررالحكم و  شـارح  )352: ش1374شـهيدي،  . (در هـر كـار دليـر    پهلواني است كارفرما و

معتقد است زن كارگزار نيست يعني نبايد متصدي اموري شود مگر آن چه متعلق  دررالكلم
به نفس اوست از پاكيزه نگهداشتن خود و زينت كـردن و امثـال آن و خـدمات ديگـر كـه      

، 6ش، ج1366خوانسـاري،  (ر مربوط به خانه است، بنابراين نه كارگزار است نـه خـدمتكا  
نيست را گفته اند نبايد در امور مهمه دخالـت داده   "قهرمانه"و برخي نيز مراد از ) 318ص
  )256: ش1376كريمي، . (شود
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  بررسي سندي و متني روايت - 14
به غير از جعفر بن عنبسه كهنشاني از وي در كتب رجال ديـده   "كافي"راويان ذكر شده در 

اما در طريق ديگر ايـن روايـت، بـه غيـر از يـك مـورد        )47(.مدوح هستندما بقي م)46(نشد،
كـه مضـطرب   )البصـري (نمي توان به اكثر راويان آن اعتماد نمـود؛ معلـي بـن محمـد    )48(آن

معرفـي شـده اسـت،    ) 333:ق1417طوسـي،  (و ضـعيف ) 418: ق1416نجاشـي،  (الحديث
گرچه برخي ) 77:ق1422غضائري، (درمورد علي بن حسان گفته شده غالي و ضعيف است

عبدالرحمان بن كثير ) 183:ق، همان1417علامه . (لفظ لا بأس را درباره وي به كار برده اند
اين نامه را براي محمد بن ) ع(در سلسله سندي كه امام) 37: همان. (نيز تضعيف شده است

در  )49(.حنفيه نوشته است با حذف راويان تكراري، فقط علي بن عبدك فردي مهمل اسـت 
، رأي علامه مجلسـي بـر   )عمن حدثه(هايت با در نظر گرفتن ارسال و عدم اتصال با كلمه ن

مـي  ) نامه خطاب به محمد بن حنفيه(ضعف دو سند قبل و مجهول بودن سند روايت آخر 
  )20/322:ش1365. (باشد

علي رغم ضعف سند، متن روايت دچار مشكل چنـداني نمـي باشـد، فلـذا بـا فـرض       
پذيرش صدور چنين سخني از حضرت، سؤال اينجاست كه چگونه متن آن قابـل قبـول و   
توجيه پذير است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت كه يكي از موانع فهم متن، عدم 

دارد  "قهرمانـه "اشد كه در اينجا ظهور در كلمه توجه به معناي اوليه و اصلي يك واژه مي ب
كه محل اختلاف مترجمان و شارحان قرار گرفته است، اما سبب اصـلي آن، عـدم تفـاوت    
قائل شدن نسبت به كلماتي است كه در دو زبان عربي و فارسي شباهت نوشـتاري دارنـد؛   

سـت و مقصـود   در زبان عربي به معناي وكيل و متصـدي كارهـاي فـرد ديگـر ا     "قهرمانه"
حضرت در اين جا نهي از به خدمت گرفتن زن در امور خانه و كار كشـيدن از او در امـور   

نكته اي كه حتي باعث شده عده اي اين حديث را انكار . شخصي و مربوط به شوهر است
معلي بن "بوده و  نهج البلاغهو ديگر كتب مقدم بر الكافي كنند و حال آنكه اين حديث، در 

با توجه ) 229: ش1384مسعودي، .(بوده است) ع(مان يعني پيشكار امام صادققهر "خنيس
به آن چه گفته شد نتيجه مي شود اسلام، زن را در سايه حجاب و ساير فضايل بـه صـحنه   

جـوادي   ←. (مي آورد تا معلم عاطفه، رقت، درمان، لطف، صفاء، وفـاء و ماننـد آن شـود   
  )397: ش1380آملي، 
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  انآسيب پذيري زن - 14
آخرين مورد از سخنان حضرت در رابطه با توصيف ويژگـي هـاي فرديزنـان كـه در ايـن      
نوشتار مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد، حديثي است كه حضرت، زنان را چـون گوشـتي   
بر تخته دانسته كه همـواره در معـرض آسـيب هـاي گونـاگون قـرار دارد، مگـر آن كـه از         

ست آن آفت و آسيب، انجام مي پذيرد كه گاه ازدواج و پاسداري شود و اين پاسداري به تنا
گرفتـه و از او محافظـت مـي     زن را در پناه خود.... گاه دور بودن از جنجال هاي گوناگون 

  .نمايد
  

 )النساء لحم علي وضم إلا ما ذب عنه(حديث  - 15

در كتـب  )50()12/11: ش1337(و اين ابي الحديـد ) 498: ش1366(اين روايت را كه آمدي 
هر آن چيزي است كه گوشت را بر  "وضم". خويش آورده اند، يكي از اين موارد مي باشد

؛ابن منظور، 7/72:ق1409فراهيدي، (روي آن گذارند كه به زمين نخورد از تخته يا مانند آن 
و مراد اين است كه زنان مثل گوشتي اند كه بـر روي تختـه يـا ماننـد آن     )12/640:ق1405

ارند، مگر آن كه كسي متوجه ايشان باشد و ايشان را حفـظ كنـد، و   گذارند محل آفات بسي
. دفع آفت از ايشان كند، مثـل كسـي كـه بـر سـر گوشـت باشـد كـه حيـواني آن را نبـرد          

  )2/90:ش1366خوانساري، (
  
  بررسيمتن حديث - 17

براي اين سخن، مصادري جز آنچه در پانوشت بدان اشاره شد، يافت نشد و نقـل روايـت،   
همان مي باشد، بنابراين راويان خاصـي جهـت نقـد و بررسـي نيـز نمـي تـوان         محدود به

  .مشخص نمود و اين بخش بدون نقد سند و داوري در رابطه با آنارائه مي شود
اما با مراجعه به كتب غريب الحديث و منابع روايي اهل سـنت، در منـابع روايـي اهـل     

از خليفه دوم گزارش شده كه بـه  سنت،متوجه مي شويم اين سخن در ميان احاديث منقول 
در كلام وي به كار رفته كه ان نيز برگرفته از مثـل و عـادت رايـج عـرب در      "مجاز"عنوان

هنگام نحر شتر مي باشد كه عمر، زنان را به آن گوشت هاي قطعه قطعه شـده بـر تختـه و    
رض بر مانند آن تشبيه كرده كه هر قسمت را  فرد مشخصي به خانه مي برد و كسي حق تع
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ديگـران هـم ايـن كـلام را از ميـان احاديـث وي       ) 5/199: ش1367ابن اثيـر،  . (آن را نداد
نييـز ابـن ابـي الحديـد در     ) 1/294:زبيدي، بي تا. (استخراج كرده و به شرح آن پرداخته اند

و ) 12/11:ش1337(»نكت من كلام عمر و سيرته و اخلاقه«، تحت عنوان نهجالبلاغهشرح 
) ألفاظ الكنايات و ذكر الشواهد(و في ) 144:همان) (ر من الكلمات الغريبةنقل عن عم«فيما 

شاهدي ديگر، تفسير علم الهدي و ابـن شـهر آشـوب، از آيـه     .آورده است)205/ 20همان،(
مي باشد كه آن را به جهت ) 34/ ص (» و لقَدَ فتَناّ سليمانَ و ألَقيَنا علي كرُسية جسداَ«شريفه

إنه لحم علـي و  «: برده اند كه عرب در اين گونه موارد مي گويدشدت مرض و ضعف نام 
  )251: ش1328؛ ابن شهر آشوب، 97: ش1377علم الهدي، . (»وضم
  
  )إنما المرأةَ لعبه، فمن اتخذها، فليغطها(حديث - 16

: ش1366آمـدي،  . (زن گويي است كه هر كس آن را در اختيار گرفت بايـد آن را بپوشـاند  
408()51(  
فراهيـدي،  (چييزي است كه با آن بازي مي شود از شطرنج، نرد و مانند آن  آن "لعبت"
و مراد  اين است كـه هـر كـس او را ببينـد،     ) 1/741: ق1405؛ ابن منظور، 2/148: ق1409

و ممكن اسـت مـراد   . رغبت كند و خواهد كه با او بازي كند، پس بايد آن را از نظر پوشاند
لهو و لعب است، پـس بايـد آن را پوشـاند و مسـتور      اين باشد كه چون از آلات و اسباب

. داشت، به اعتبار اينكه  اظهار آن خالي از قبحي نباشد، هر چند بازي بـا آن مشـروع باشـد   
  )3/80ش، 1366خوانساري، (

  
  بررسي سندي و متني روايت - 17

 ولي علامه مجلسـي ايـن  )52(.از لحاظ بررسي سندي اين روايت،  قدحي متوجه راويان نبود
اما در روايتي كه در منابع اهـل  )20/322:ش1365. (روايت را بنابر مشهور، ضعيف مي داند

 ←(تسنن آمده، نام مسعدة بن صدقة به چشم مي خورد كه كشي وي را بتـري و ضـعيف   
بنـابراين بـا   )410: ق1417. (و علامه حلي وي را مجهول مي داند) 188: ق1393ابن داود، 

د اين روايت را پذيرفت و چنـين كلامـي را بـه حضـرت     كمي تسامح مي توان صحت سن
  .نسبت داد
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، احتمال تصحيف و يا تحريـف  )فليغطها(از لحاظ لحاظ متني، گونه گوني الفاظ مشابه 
را تقويت مي نمايد كه موجب وارد كردن ضعف و اشكال بر حديث اسـت و نيـز تفـاوت    

به نظر نمي رسـند و حتـي در    هاي معنايي را سبب گرديده كه چندان دافع و نافي يكديگر
صورت دقت بيشتر مي توانند معنا را به وضوح و بروز بيشتري برسانند و مفهوم اسـتخراج  

  .و سنت نبوي و سيره علوي در تقابل نيست قرآنيشده از آن چندان با آموزه هاي 
كـه بـا    )53(در ايام خاص اسـت  "مقاربت"كاربرد ديگري نيز دارد و آن  "لعبه"اما كلمه 

ن المحـيضِ قـُل هـو أذي لكَـم     «در آيه  "أذي"توجه به لفظ  ) 222/ بقـره  (» ويسئلَونك عـ
: م1983علامه طباطبايي، . (آميزش با زنان در حال حيض، را زيان آور است و مخلّ طبيعت

2 /295(  
  
  )ليس لإبليس وهق أعظم من الغضب و النساء(حديث  - 18

  )408ش، 1366آمدي، . (شم زنان نيستبراي شيطان، افساري بزرگتر از خ
و » ذم الغضـب «در دو بخـش ؛   "غرر الحكم و درر الكلم"اما از آنجا كه اين سخن در 

تكرار شده و در هيچ يك از كتب روايي مانند و مشابه آن وجـود نـدارد، فلـذا    » في النساء«
بـه   اما  در هـر صـورت،  )54(.نمي توان از لحاظ صحت و سقم سندي روي آن حساب كرد

متوجه مي شويم كـه،  ) 83در خطبه(منظور فهم بهتر مفهوم متنبا بررسي ديگر كلماتحضرت 
به كار رفته كه در مذمت دنيـا   "الغراء"جمه وهق، در ضمن خطبه اي به نام  "اوهاق"كلمه 

به شمار مي رورد كه  نهج البلاغهو دنيا پرستان ايراد شده است و از خطبه هاي شگفت آور 
أوهـاق  "از زنان به عنوان افسار شيطان ديده نمي شود و كلمه بـه كـار رفتـه،     در آن نشاني

  )589: ق1414صالح،  ←. (تفسير شده است "ريسمان هاي مرگ"به معناي  "المنية
، بـيش از هـر چيـز، بـه     )آسيب پـذيري زنـان  (به نظر مي رسد، روايات با اين مضمون 

  .واقعيت صنعت مجاز و ضرب المثل بيشتر نزديك بوده تا به
با مروري بر مطالب گذشته، آنچه براي هر خواننده منصف روشن مي شود، اين اسـت  
كه گرچه وجوه افتراق و اشتراك ميان زن و مرد، منشأ اختلاف نظـرات گونـه گـوني شـده     
است اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه زن و مرد در ريشه خلقت و ذات و طبيعت يكي 

مـي  ) چه در بعد انساني، فرهنگي يـا اقتصـادي  (عاد شخصيتي مساوي مي باشند و داراي اب
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باشند و فقط از لحاظ ساحت جنسيت، زن بايد كار زنانه بكند و به لـوازم و آثـارش پايبنـد    
  .باشد، چنان كه مرد نيز بايد چنين باشد

  
  گيري نتيجه. 19

ه كـه بـه ظـاهر    در رابطه با ويژگي هاي فردي زن گـزارش شـد  ) ع(سخناني از امام علي. 1
مذمت، نكوهش و تنقيصزنان را دربرداشته كه آراء و نظريـات گونـه گـون و بعضـاً مـبهم      

 .مترجمان و شارحان نهج البلاغه را در پي داشته است
در ) ع(بررسي فقه الحديث و نقدالحديثي روايـات حضـرت علـي   - در اين پژوهش . 2

پس از يافتن مصادر و استنادات روايات مد نظر در جوامع  - توصيف ويژگي هاي فردي زن
و كتب روايي ديگر و نقد سندي و بررسي اسناد روايات از منظر علم مصـطلح الحـديث و   

يـن موضـوع كـه راوي و ناقـل برخـي از ايـن       به ويژه علم رجال، علاوه بر روشن شـدن ا 
حضرت بوده نـه گوينـده اصـلي     - در آن به كاررفته» لعبة«چون حديثي كه لفظ  –احاديث 

آن،اين نتيجه نيز حاصل شد كه اسناد برخي از روايات تضعيف شده و از نظر سندي داراي 
و با فرض ولي در عين حال با غمض عين از اشكالات و نقصان هاي سندي . اشكال است

صحت صدور آن از معصوم، مي توان با نظر بـه مـتن و  معيارهـاي  فقـه الحديثي،توجيـه      
منطقي، تأويل صحيح و محملي مناسب براي مضامين اكثر اين روايات در نظر گرفت تا بـا  

 .اندكي تعارض و تناقض، برچسب وضع و جعل بر آن زده نشود
وي، احاديـث مـرتبط، عقـل، واقعيـات     تخالف با مقصد شارع، آيات قرآن، سيره عل ـ. 3

از جمله عـواملي هسـتند كـه باعـث سـوء      ... زندگي، عدم توجه به زمان و سبب صدور، و
برداشت، افشاندن گرد غبار بر چهره روايات علوي، و اختلاف نظرات گونه گـون و بعضـاً   

 .متناقض در اين دسته از روايات شده است
مـي تـوان سـره را از ناسـره تميـز و مـراد       با رعايت اصول و مبـاني فهـم حـديث،    . 4

را آن چنان كه بايد تشخيص دارد، گامي كه جهت نماياندن چهره پـاك اسـلام،   ) ع(معصوم
بـه هـر روي   . زودن موانع در راه فهم روايات و برطرف شدن ابهام ها ضروري مـي نمايـد  
ي و خلَقـي و  چنانچه تعبيراتي نيز وجود داشته باشد، همانا بازگشت به تفاوت هـاي طبيع ـ 

  .خلُقي زن و مرد است و نشاني از وجود نقص وخلل در جوهر وجودي زن ندارد
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  ها نوشت پي
 

سبب و جهت صدور  فهم حديث در پرتو: از جمله اين ضوابظ مي توان به موارد ذيل اشاره كرد. 1
 ... (حديث، نقل به لفظ يا نقل به معنا، نقل كامل يا تقطيع حديث، اچمال و تبين در روايات، و

اما بايد توجه داشت كه فهم بسياري از احاديث لحظـه اي و دفعـي   ) 90- 78ش، 1388معارف، 
مسـيري   و] فهم متن حديث، قهم مقصود اصلي[نيست و رسيدن به آن پيمودن مرحله به مرحله

  )58: ش1384مسعودي،. (مشخص مي طلبد
يـك   )2:ش1361صـدوق،  ... (حديث تدريه خير من الـف ترويـه  ... : مي فرمايد) ع(امام صادق. 2

و نيز ايشان از پدر بزرگوارشان  .حديث را كه بفهمي بهتر از آن است كه هزار حديث را نقل كني
زان حفظ روايات و شناخت ايشان به شمار آور، مرتبه شيعيان را به مي  اي پسرم،«: اندنقل فرموده

شناخت همان درك روايات است و مؤمن به واسطه فهم روايت به بالاترين درجات ايمـان بـالا   
دقت كرده و اين را يـافتم كـه ارزش هـركس بـه ميـزان درك و      ) ع(من در كتاب علي . رودمي

 )2:همان. (»شناخت اوست
ابي كيفيت سند و چگونگي حال راويان از نظر وثاقت، عدالت و نقد سند به معناي بررسي و ارزي. 3

عهده دار » دراية«و » رجال«ضبط و نيز بررسي اتصال يا عدم اتصال سند به معصوم است كه علم 
آن مي باشد، اما نقد متن همان بررسي و ارزيابي كلمات و جملات به كار رفته در حديث است 

ت معصوم دارد و فارغ از سند، به ارزيابي حديث با قرآن يـا  كه به نقل از راويان، حكايت از سن
، 1385سـليماني،  . (سنت قطعي و ساير معاييري كه در قبول يا رد متن دخالت دارد مـي پـردازد  

اين دو ركن، متن حديث نسبت بـه سـند آن بـه لحـاظ اهميـت از جايگـاه بـالاتري         از)52- 51
قـل شـوند، درحـالي كـه مـتن آن بـا اسـاس        برخورداراست؛ چه بسا احاديثي با سند صـحيح ن 

اي از راويان موثق ضروريات اسلام در تناقض باشد و يا جاعلان حديث براي آن روايت، سلسله
جعل كرده باشند؛ يا در مواردي راوي يا كاتب، در نقل حديث دچار سهو، تحريف و اشـتباهاتي  

به ايـن كـه   : مي فرمايد) ع(شايد بر همين اساس باشد كه حضرت علي. از اين دست شده باشد
: ش1366آمـدي،  .(گوينده چه كسي است توجه نكن، بلكه به گفتار و قولش توجه داشته بـاش 

438(  
با نگاه كلي به مجموعه سخنان حضرت در مورد زن، يـك تقسـيم بنـدي چهـار گانـه؛ معرفـي       . 4

آن چـه ايـن    .، حقوق زن و ساير قابـل ترسـيم اسـت   ]اجتماعي[، زن در تعامل با مرد]فردي[زن
نوشتار بدان عهده دار آن است بررسي مورد اول؛ كه به معرفي زن به لحاظ فردي پرداختـه، مـي   

  .بديهي بررسي موارد ديگر مجال ديگري مي طلبد. باشد
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حضرت، اين سخن را در نامه اش به عمرو بن عاص به هنگـام اشـغال   : بعضي علما، مي گويند. 5
نيز آورده است و بعيد نيست همان سخن را بس از فراغت  مصر و كشته شدن محمد بن ابي بكر

  )2/86: ش1367حسيني خطيب،  . (از جنگ جمل و در مناسبتهاي ديگر بر زبان آورده باشد
 . (آمـده اسـت  .. ) و أما نقصان عقولهن فلا شـهادة لهـن إلا فـي الـدين    (.. و در گزارشي ديگر 6

  )5/240: ش1376محمودي، 
مـي باشـد و نيـز    ) ضعاف القوي و الأنفس(به كار برده،  كافيكليني در كتاب عبارتي كه مرحوم . 7

  .به صورت مشدد به كار رفته است) تهيجوا(كلمه 
طبري، اين جمله با تفاوت هايي از عبدالرحمان بن جندب نقل شده و در ذيل اين نامه  تاريخدر . 8

و در فروع كافي نيز بخش پاياني آورده نشـده و  ) 3/544]: الف[طبري، بي تا(عنوان نشده است 
  )كليني، همان . (شيخ كليني آن را به صورت مرسل گزارش نموده است

نقص بر خلاف نقصان، از دست رفتن خود يك چيز مانند مال : دو در تفاوت آن با نقيصه گفته ان.9
عسـگري،  . (است در صورتيكه نقصان جز در اعيان و امور عادي بـه كـار نمـي رود   .. و سود و 

  )549: ق1412
طريحي عقل را نوري روحاني دانسته كه نفس به سبب آن علوم ضروري و نظري را درك مي . 10

اين معاني، آن چه به بازشناسي معناي عقل پرتو مـي افكنـد   از مجموع ) 5/425: ش1375. (كند
تضاد آن با كلمه جهل است، معنايي كه در ميان اعراب جاهليت فراوان به چشم مـي آيـد و بـه    
شخصيت بي وقاري اشاره دارد كه از سر تندخويي و بي پروايي، با اندكي انديختگي، تسلط بـر  

ست به عمل مي زند و هوس غير قابل مهار خود نفس را از كف مي دهد و بدون دورانديشي د
را نه در » جهل«بي گمان محدثان ، معنايي اين چنين را در حديث يافته اند كه . را فرو مي نشاند

 )89: ش1384مسعودي، . (مطرح كرده اند "عقل"مقابل علم كه در برابر 
انـدهي دسـته اي از   زبير در جنگ هاي بدر و احد شركت داشته و در جنگ يرمـوك نيـز فرم  .  11

با تحريك عايشه جنگ ) ع(ولي در زمان حكومت حضرت علي. سواره نظامها را بر عهده داشت
  )21: ش1359اميني، . (جمل را به راه انداخت كه در آن خون هاي پاكي به زمين ريخته شد

جعفر بـن احمـد بـن    : شيخ مفيد بدين شرح است "لاختصاصا"سلسله اين روايت در كتاب  .12
حـدثنا  : ي بن محمد بن علي بن عبداالله بن جعفر بن ابي طالب، عـن يعقـوب الكـوفي قـال    عيس

موسي بن عبيد، عن عمرو بن ابي مقدام، عن ابي اسحاق، عن الحارث، عن جابر، عن ابي جعقر، 
، امـا در كتـاب   )180- 164]: ب[ق1413مفيـد،  .....( أتـي رأس اليهـود  : عن محمـد حنفيـه قـال   

: قالا) رض(حدثنا ابي و محمد بن الحسن: ن صورت وارد شده استشيخ صدوق بدي "خصال"
حـدثني جعفـر بـن محمـد     : حدثنا احمد بن الحسين بن سعيد قـال : حدثنا سعد بن عبداالله، قال

ابو عبداالله جعفر بن احمد بن محمد بن عيسي بن محمـد بـن   : النوفلي، عن يعقوب بن يزيد قال
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حدثنا يعقوب بن عبداالله كوفي، قال حدثنا موسي بن : العلي بن عبداالله بن جعفر بن ابي طالب ق
.... عبيدة، عن عمرو بن ابي المقدام، عن ابي اسحاق، عن الحارث عن محمد بن محمد بن الحنفيه

أتـي رأس  : قـال ) ع(عمرو بن ابي المقدام، عن جابر الجعفي، عن ابي جعفـر  : و به طريقي ديگر
  )482- 2/363: ق1403صدوق، . (اليهود

اما سعد بـن  ) 77: ق1415شاهرودي،  زينما. (نام يعقوب بن عبداالله كوفي نيز مذكور نيست. 13
نجاشي، . (عبداالله، با الفاظ فقيه و وجه توثيق شده گرچه بعضي اصحاب وي را تضعيف كرده اند

  )177: ق1416
ت چه بسا اين سبك سخن گفتن از سر بي اعتنايي و شدت خشم باشد، چه ايـن بيـان در آيـا   . 14

در مورد اهل ظلـم و بغـي و كفـر و      "اولئك"بسيار مشهور است، مانند به كار رفتن لفظ  قرآني
  ...)و 82/ ؛ آل عمران 229/ بقره .( فسق، كه در جاي جاي كتاب آسماني ديده مي شود

  )391: ؛ ابن شهر آشوب، بي تا338: ق1415طوسي، . ( سليمان بن جعفر  ثقه معرفي شده است. 15
 (اهل سنت نيز قريب به اين مضمون با تفاوت در واژه ها و سند، مشاهده مي شـود  در كتب 16.

 )24:ق1416؛  ازدي، 9/49: مثني، بي تا
در احاديث گاه به معناي تعقل، گاه درك خوبي و بدي و گاه بـه معنـاي انتخـاب     "عقل"واژه . 17

مراد، عقل طبيعي ذاتي خوبي و بدي به كار رفته است و از سوي ديگر در برخي احاديث ديگر، 
: ق1404؛ مجلسي، 5/208ق، 1405حر عاملي، . ( است و در برخي ديگر عقل اكتسابي تجربي

بنابراين بدون روشن ساختن معناي عقل در روايات و مشخص نمودن مراد و ) 75/61و  1/101
قضـاوت   ، نمي توان به واقع و با رأيي صائب درباره احاديث نقصان عقول زنـان )ع(مقصود امام

نيز در احاديث با معاني مختلفي به كار رفته است؛ گاه بـه حقيقـت ايمـان و     "ايمان"واژه . نمود
افزايش و كمال آن، گاه به درجات ايمان و زماني به شعبه هاي مختلـف و در جـايي ديگـر بـه     

  )9/179ش، 1376؛ محمودي، 1/27: ش1365كليني،  . (اركان ايمان نظر شده است
  .282/ بقره . 18
؛ ابـن   6/216: ق1409فراهيـدي،  (به معناي سوء، عيب، ضد خير، فساد و ظلم آمده است "شر"19

  )4/400: ق1405منظور؛ 
؛ 54: ق1416نجاشـي،   (در مورد حسين بن مختار، وصفي در جرح يا مدحش وجـود نـدارد  .20

كه فاصله بين محمد بن خالـد تـا    "عمن ذكره"و ظاهراً  به دليل عبارت ) 107: ق1415طوسي، 
  )20/334: ش1365مجلسي، (حسين بن مختار مشخص نشده، اين حديث، مرسل است

؛ 2/212و  1/127ش، 1337؛ ابن ابي الحديد، 199: ق1404؛ حراني،4/190: ق1413صدوق، . 21
  .8/480و 7/163: ش1276محمودي، 
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و  30: ش1366آمـدي،   (گزارش شده اسـت  ) ع(گرچه قريب به مضمون اين روايت از امام. 22
ذكـر شـده اسـت، جملگـي      نهجالبلاغـه مصادري كه براي اين حكمـت از  : اما بايد گفت) 408

مصادري هستند كه بعد از شريف رضي تأليف شده اند و تنها مصدري كه براي آن معرفـي مـي   
حسيني خطيب، . (به دست آمده است) ق412(به سال  نهج البلاغه، نسخه خطي است كه از شود

در ذيـل ايـن    "پرتوي از نهج البلاغـه "نويسنده كتاب) 339: ش1368؛ دشتي، 4/188: ش1367
غـرر و  اگر چه اين سخن در غرر و درر نيز گزارش شده و ليكن از آنجا كه «: حكمت مي گويد

تأليف شده و اختلافي در روايت هر دو نيست كه بتـوان گفـت از منبـع     نهجالبلاغهپس از  درر
ذكر كرده باشد و به علت مخالف  نهج البلاغهديگري گرفته، احتمال دارد آمدي اين روايت را از 

، بعيد به نظر مي رسد امام اين سخن را بدين شـكل بـر زبـان    قرآن مجيدبودن اين حكم كلي با 
  )295: 1372جعفري، . ( »آورده باشد

اين معنا بر هيچ خردمندي پوشيده نيست كه انسان در پي به دست آوردن هيچ نعمتي بر نمي .  23
آيد مگر خالص آن را مي خواهد، خالص از هر نقمت و دردسر ولي هيچ نعمتـي را بـه دسـت    
. نمي آورد مگر آميخته با رنج و ناملايماتي كه عيش او را منقص مي دارد و كام جـانش را تلـخ  

  )2/679م،1983علامه طباطبايي،  (
  .بحراني، همان .  24
: ق1405؛ حرعاملي،  3/385: ق1403صدوق، (اكثر الخير في النساء : عمن سمع اباعبداالله يقول. 25

ملاحظه مي شود كه ) 197: ق1412طبرسي، . (اكثروا الخير بالنساء: و در گزارشي ديگر) 24/ 20
  .دن به زنان شده و به صورت امر به كار رفته استدر اين دو روايت سفارش به نيكي كر

  .2/751: ش1377قرشي،  .   26
كراجكي، . (اين روايت با اختلاف در متن و كلمات در كتب روايي ديگر نيز به كار رفته است.27

  )71/194:ق1404؛ مجلسي، 243: ش1376؛ ليثي واسطي، 49: ق1394
: ق1417؛ علامـه حلـي،   185: ق1393ابـن داود،  ( محمد بن موسي المتوكل را ثقه دانسته انـد . 28

علـي بـن   ) 18/300: ق1413.(و آقاي خويي، توقف بر وقاقت وي را شايسـته نمـي دانـد   ) 251
حسين سعدآبادي در كتب رجالي، وصف خاصي از او مشاهده نشد و فقط به ايـن اشـاره شـده    

. ي زراري بـوده اسـت  است كه كليني و زراري از او نقل حديث مي كردند و معلم و مـودب و 
  )12/406: ق1413؛ خويي، 433: ق1415طوسي، (
حديث مرفوع حديثي است كه از وسط سلسله يا آخر آن، يك يا چنـد نفـر از روات اسـتفاده    . 29

  )36: ش1369غفاري، . ( باشند لكن راوي تصريح به رفع نمايد
سخن امام اين سخن شـهيد  بر فرض اينكه وقوع آن را محال دانسته نشود، احتمال دارد محمل . 30

  :مطهري باشد كه
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آيا راست است كه زن وفاء ندارد؟ پيمان محبت زن سست است؟ به عشق نبايد اعتماد كرد؟ اين « 
راست است اگر عشق از زن شروع شود؛ اگر زني، ابتدا عاشق مردي . هم راست است هم دروغ

امـا دروغ  . ي نبايـداعتماد كـرد  بشود و به او دل ببندد، آتشش زود سرد مي شود، به چنين عشـق 
است، در صورتي كه عشق آتشين زن، به صورت عكس العملي از عشق صـادقانه مـردي و بـه    
عنوان پاسخگويي به عشق راستين پيدا شده باشد؛ چنين عشقي، عملا مستبعد اسـت كـه فسـخ    

. »شود، مگر آنكه عشق مرد به سردي بگرايد و البته در اين صـورت عشـق زن تمـام مـي شـود     
  ولي آيا وفاي زن فقط در اين مورد، مد نظر است؟) 19/207: ش1385(
نقـل شـده   ) ص(اين روايت با اختلاف در متن در جوامع روايي اهل سنت از زبان نبـي اكـرم  . 31

روايـات  ) 246/ 1: ؛ سيوطي، بي تـا 1/178: ق1415؛ طبراني،3/544]: ب[طبري، بي تا . (است
عدة من اصحابنا، عـن احمـد    - 1: در اين زمينه وارد شده استمشابه ديگري با اسناد مختف نيز 

قال : بن محمد بن خالد، عن احمد بن احمد بن ابي نصر، عمن حدثه، عن اسحاق بن عمار، قال
كلينـي،  . (إن االله جعل المرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوه عشرة رجال): ع(

كـه شـيخ صـدوق در    ) 3/437ق، 1413صدوق،  63/ 20: ق1405؛ حرعاملي، 5/339: ش1365
نقل مي كند كه خداوند شـهوت  ) ع(انتهاي اين خبر، جمله اي را به عنوان توضيح از امام صادق

را از مردان بني اميه بيرون كشيده و در زنان ايشان قرار داده و با پيامبران آنان نيـز چنـين عملـي    
عن بعض اصحابنا، عن مروك بـن عبيـد،    محمد بن يحيي- 2) 67:همان. (صورت پذيرفته است

فضلت : يقول) ع(عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال سمعت ابا عبداالله
/  5: ش1365كلينـي،  . (المرأة علي الرجل بتسعه و تسعين من اللذه و لكن االله ألقي عليهن الحيـاء 

حمـد بـن سـنان، عـن أبـي خالـد       عنهم عن احمد عن م - 3) 63/ 20:ق1405؛ حرعاملي،  339
. إن النساء أعطين بضع إثني عشر و صبر إثني عشـر : قال) ع(القماط، عن ضريس، عن أبي عبداالله

مباشرت و جماع مي باشد  "بضع"لازم به ذكر است منظور از كلمه ) 20/63: ق1405حرعاملي، (
ك شـدن آن بضـع را بـه    كه راغب آن را كنايه از فرج دانسته و مال) 285/ 1: ق1409فراهيدي، (

  )»بضع« ذيل :ق 1412. (مفهوم مباشرت و تزويج دانسته است
؛ علامـه  351:ق1415طوسـي، (وي را ثقه مـي داننـد  ): الاشعري(احمد بن محمد بن عيسي - 1. 32

. ذكـر كـرده انـد   ) ع(و امـام جـواد  ) ع(و نيز او را در شمار اصحاب امام رضـا ) 62: حلي، همان
شـيخ طوسـي وي را ثقـه و صـاحب تصـنيفات      : سين بن سـعيد ح - 2) 3/85: ق1413خويي، (

و علامه حلي عين و جليل القدر را بـر  ) 76:ابن شهر آشوب، بي تا و نيز 355: ق1415(دانسته
. ابن داود حلي نيز وي را با لفظعظيم الشأن ممدوح دانسته است) 114: ق1417(وي افزوده است

طوسـي،  (صـاحب كتـاب  ) 52: ق1416نجاشي، (ثقهوي را : حسين بن علوان - 3) 80: ق1393(
: ق1417علامه حلـي،  . ( و به قول ابن عقده وي را موثق تر از برادرش مي دانند) 108: ق1417
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معرفي شده ) ع(از اصحاب خاص حضرت علي: اصبغ بن نباته- 4) 34/ 7: ق1416؛ خويي، 338
  )106/ 1: ؛ اردبيلي، بي تا85: ق1417؛ طوسي، 8: ق1416نجاشي، . (است

در مورد احمد بن محمد بن خالد پيشتر بحث شد، اما احمد بن محمد بن ابي نصـر را فـردي   . 33
؛  322ق، 1415طوسـي، . (دانسـته انـد  ) ع(ثقه، جليل القدر، عظيم المنزلةو از اصحاب امام رضـا 

نجاشـي،  (اسحاق بن عمار نيز فـردي ثقـه   ) 148/ 1: ق1418؛ تفرشي، 61: ق1417علامه حلي، 
و فطحـي مـذهب و داراي   ) 48: ق1393ابن داود، (معتمد ) 331: ق1415؛ طوسي، 71: ق1416

در روايت ) 62: ؛ ابن شهر آشوب، بي تا54: ق1417طوسي، . (اصلي است كه مورد اعتماد است
مروك بن عبيـد كـه نـوادرش جـز      - 1نيز افردي ممدوح قرار دارند چون؛ ) ع(ديگر امام صادق

- 2) 576: ق1411حسن بن زيدالدين ، . (و فردي است ثقه) 425: ق1416نجاشي، (اصول است
) 176: ق1416نجاشي، (است، ثقه ) ع(و امام كاظم) ع(زرعة بن محمد كه از اصحاب امام صادق

- 3. مي باشـد ) 8/272: ق1413؛ خويي، 134: ق1417طوسي، (و صاحب اصل و واقفي مذهب 
؛ ابـن داود،  337:ق1415طوسـي،  (واقفي )193:ق1416نجاشي، (وي راثقه ثقه : سماعة بن مهران

مي دانند و آقاي خويي وافقي بودن مذهب او را با توجه به تكرار كلمـه ثقـه در   ) 249: ق1393
  )9/317:  ق1413. ( سخنان نجاشي مردود اعلام كرده است

؛ علامـه حلـي،   452: ق1416نجاشي، . (مي دانند) ع(برخي وي را ثقه و از اصحاب امام صادق. 34
ولي شيخ طوسي دو طريق از او نقل مي كند و هـر دو را ضـعيف برمـي شـمرد     ) 295: ق1417

  )173: بي تا. (و ابن شهر آشوب وي را متعلق به جرگه غلاة مي داند) 339: ق1417(
) عـج (و نيز در دعايي مشهور از امام عصـر ) 2/189:  ؛ سيوطي، بي تا193: ق1408ديلمي، . (35

: ق1405كفعمي، ... (و علي النساء بالحياء و العفة.....الطاعة و بعد المعصيةاللهم ارزقنا توفيق : آمده
مكـارم،   . (، اين دعا را جز ادعيه معروف و مشهور، با محتواي عالي برمي شمارند)350- 349

  )192: ش1384
إن النساء ان البهائم همها بطونها، و ان السباع همها العدوان علي غيره، و : نيز آمده نهج البلاغهدر . 36

كلينـي،  و نيـز بـراي ديـدن مـورد مشـابه       153خطبـه  . (همهن زينة الحياة الدينا و الفساد فيها
احاديث ديگري نيز در اين راستا وارد شده اند كه ذكر آنهـا باعـث مـي شـود     ) 82/ 5: ش1365

عدة من اصحابنا، من احمـد بـن ابـي    - 1غرض و مقصود از اين روايت بهتر فهميده شود مانند؛ 
خلق الرجال من الارض ): ع(امير المونين: قال: قال) ع(عبداالله، عن أبيه، عن وهب عن ابي عبداالله

و إنما همهم في الارض و خلقت المرأة من الرجال و إنما همها في الرجال؛ احبسوا نسـاءكم يـا   
محمد بن يحيي، عن - 2) 20/179: ق1405؛ حرعاملي، 377/ 5: ش1365كليني، . (معاشر الرجال

بداالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن سـيابه، عـن ابـي    ع
كلينـي،  .(إن االله خلق حواء من آدم، فهمه النساء الرجال فحصـنوهن فـي البيـوت   : قال) ع(عبداالله
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: همـان  . (آمده است وسائل الشيعهو نيز اين روايت با اختلاف در متن در ) 377/ 5: ش1365
مفيـد،  . (شيخ مفيد و صدوق نيـز شـبيه بـه مضـمون ايـن روايـت را نقـل نمـوده انـد         ) 19/35

  )191: ش1362؛  همو، 2/512: ؛ صدوق، بي تا37]: ب[ق1413
در كتب لغت، ذكر شده است اما آن چه ابن اثير در اين مورد  "حبس"معاني مختلفي براي واژه. 37

قـرار   "حصن"سته و مواردي را كه زن در بيان كرده قابل ذكر است؛ وي اصل احصان را منع دان
. مي شود را اسلام، عفاف، آزادي در مقابل بندگي و ازدواج بر شمرده اسـت  "محصنه"گرفته و 

 )1/397: ش1367ابن اثير، (
نجاشي، . (ثقه، عين و كثيرالحديث، توثيق شده است): ابوجعفر العطار القمي(محمد بن يحيي- 1. 38

به شمار ) ع(آقاي خويي، او را از اصحاب امام صادق: ان بن سيابةعبد الرحم - 2). 353: ق1416
: ق1413. (بـوده اسـت  ) ع(آورده كه به واسطه دو روايت از جهـت امانـت، مـورد وثـوق امـام      

10/361(  
  )184: ق1417؛ علامه حلي، 274:  ق1416نجاشي، .  (39
باشـند كـه هـر دو از    همان شيخ صدوق و پدر وي مـي  : محمد بن علي بن الحسين عن أبيه- . 40

؛ و نيـز  261و  84: ق1416نجاشـي،  (بزرگان مشايخ و فقيهان شيعه مي باشند كه توثيق شده اند 
نجاشـي،  (شيخ، فقيه و وجيه : سعد بن عبداالله قمي- 2، )432: ق1417و   439: ق1415طوسي، 

:  ق1417طوسي، (ثقه: محمد بن الحسين- 3. مي باشد) 156: ق1417؛ علامه حلي، 177: ق1416
محمـد بـن    - 4معرفي شده است ) 1/308:  ق1413خويي، (عظيم القدر، كثيرالرواية، عين) 215
: ق1393؛ ابن داود 359:  ق1416نجاشي، . (با الفاظ ثقه و عين تعديل شده است): الخزار(يحيي
186(  

ولي شيخ طوسي طرق ) 385: ق1417؛ 305: ق1416(نجاشي و علامه حلي وي را ثقهدانسته .  41
  .مي داند) 265: ق1393(و ابن داود وي را فاسد العقيده) 323: ق1417(وي را ضعيف 

) كه فردي خاصي در نظر نبوده و فراگير است(در صرف و نحو منطق، به كار بردن اسم جنس.  42
با صيغه جمع، صحيح به نظر نمي رسد، واگر قائل به تصحيف و اشتباه راوي هم بشويم، باز هم 

  .و ناهمخواني كلمات، احتمال صدورش از معصوم را كاهش مي دهداضطراب در متن 
دربـاره خلقـت حـواء از آدم سـوال شـده و امـام       ) ع(روايتي از زاره كه در آن از امـام صـادق  . 43

توضيحاتي در اين زمينه ارائه كرده و خلقت حواء از دنده چپ آدم را نادرست شمرده و خلقت 
  )3/379دوق، بي تا، ص. (حواء را بديع و نوظهور مي داند

از نظر لغت به معناي مواظب و مسئول و نگهبان آنچه در تحت اختيار اوست آمـده   "قهرمان". 44
و كلمه اي معرب كه از افراد امين پادشـاه و خاصـان دربـار وي، و    ) 4/111: ق1409فراهيدي، (
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:  ش1375 ؛ طريحـي، 496/ 12: ق1405ابـن منظـور،   . (قائم به امور مردم نـام بـرده شـده اسـت    
6/150(  
ابو علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفربن عنبسه، عن عباد بن زياد اسدي، عن عمرو   .45

و احمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلي بن محمـد  ) ع(بن أبي المقدام، عن أبي جعفر
سـالة اميـر   في ر: قال) ع(البصري، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبداالله 

لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ذلك أنعـم لحالهـا و أرخـي    ): ...ع(المومنين إلي الحسن
؛ حرعـاملي،  5/510: ش1365كلينـي،  . (لبالها و أدوم لجمالها فأن المرأة ريحانة ليسـت بقهرمانـة  

عـن   احمد بـن محمـد بـن سـعيد،    : و به طريقي ديگر) 288: ق1408؛ ديلمي، 20/168: ق1405
جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن 

كتـب أميـر المـونين    : مثله، إلا أنـه قـال  ) ع(سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته عن أميرالمونين
؛ صدوق، 5/510: ش1365كليني، . (صلوات االله عليه بهذه الرسالة إلي ابنه محمد رضوان االله عليه

ضــمن گفتگــويي ميــان  "بلاغــات النســاء"و در ) 218ص: ق1412؛ طبرســي، 556/ 3: ق1413
حجاج بن يوسف و وليد بن عبدالملك، اين سخن مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت كـه ظـاهرا      

  )172: ابن طيفور، بي تا. (مي باشد) ع(برگرفته از كلمات امام
در آن جا هم وصف خاصـي از او نشـده    نام وي ذكر شده كه  "معجم رجال"، فقط در كتاب . 46

 )56/ 5ق 1413خويي، . (است

او شخصي است به نام احمد بن ادريس است با ثقـه اصـحابنا، فقيـه، كثيـر     : ابو علي الأشعري. 47
 - 2. توثيـق شـده اسـت   ) 71: ق1417؛ طوسي، 1/92: ق1416نجاشي، (الحديث، صحيح الرواية 

نجاشـي،  . (ثقه بودن، گفته شده زيدي مذهب است عباد بن زياد الأسدي كه علي رغم وصف به
علامه حلي درباره وي مـي  : عمرو بن ابي المقدام- 3) 384: ق1417؛ علامه حلي، 304: ق1416

گويد احتمال دارد همان باشد كه ابن غضائري وي را توثيق، و بعضي اصحاب ما وي را تضعيف 
  )144: ق1393. (دانسته است ولي ابن داود حلي او را ممدوح) 212: ق1417( كرده اند

ابـن داود حلـي،   . (ثقـه مـي باشـد   ) االبصـري (در سلسله سند اين روايت فقط احمد بن محمـد .48
  )44: ق1393

احمد بن محمد بن سعيد را فردي جليل القدر و عظيم المنزلة و زيـدي جـارودي خوانـده     - 1. 49
خـويي،  . (رار گرفته اسـت جعفر بن محمد الحسني مورد توثيق ق- 2) 409: ق1415طوسي، . (اند

: ق1417؛ علامه حلي، 61: ق1416نجاشي، . (حسن بن ظريف نيز ثقه است - 3) 73/ 5: ق1413
107(  
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: أخبرنا عبداالله، أخبرنا محمد، حـدثني موسـي، قـال   : آمده "فضل الغيرة"باب  "الجعفريات"در . 50
الحسين، عن أبيه، عن حدثني ابي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن 

  )95: ابن اشعث كوفي، بي تا. (انما النساء لحم علي وضم أبيه إلا ما ذب عنه: قال) ع(علي 
مي باشد كه با الفـاظ مختلفـي گـزارش    ) ص(در كتب روايي، اين سخن از بيانات رسول اكرم. 51

نـوفلي، عـن   عن علي بن ابراهيم، عن أبيـه، عـن ال  : مي باشد) ع(شده كه راوي آن، حضرت امير
. إنما المرأة لعبه من اتخـذها فـلا يضـيعها   ): ص(قال رسول االله: قال) ع(السكوني، عن ابي عبداالله

و در ) 167/ 20: حرعاملي، همان) (ع(و با ذكر راوي اول امام علي) 510/ 5: ش1365كليني، (
مـن  : الق ـ) ع(حدثني جعفر بن محمد؛ عن أبيـه : و عنه، عن مسعدة بن صدقه، قال: حديث ديگر

اتخذ نعلاً فليستجدها و من اتخذ ثوبا فليستنظفه، و من اتخذ دابـة فليسـتفرهّا، مـن اتخـذ إمـرأة       
: ق142، طبرسـي،   33: حميري، بـي تـا  .. (فليكرمها فإنما إمرأة احدكم لعبه فمن اتخذها فليصنها

. رت اسـت آورده شده كه اصل آن بضع كنايـه از فـرج و مباش ـ  » فليبضعها« "النوادر"و در ) 218
. به كار رفته اسـت » فليستحسنها«يا » فليحسنها«در جوامع اهل سنت، كلمه ) 35: راوندي، بي تا(
  )1/546: ق1413هيثمي، (
نجاشـي،  (با الفاظي چون؛ ثبـت، معتمـد و صـحيح المـذهب توثيـق شـده      : علي بن ابراهيم. 1. 52

ابن شهر آشوب، . (است. .و المغازيو  الناسخ و المنسوخو صاحب تأليفاتي چون ) 260:ق1416
و علامه بـا  ) 36: ق1417طوسي، (بوه ) ع(از اصحاب امام رضا: ابراهيم بن هاشم - 2) 97: بي تا

علامـه حلـي،   . (سخني مبني بر قدح وي مواجه نشده و روايـات وارده از او را زيـاد مـي دانـد    
: ق1417ي، طوس ـ. (وي را صاحب كتاب مي داننـد ): النوفلي(حسين بن يزيد  - 3) 49: ق1417
علامـه حلـي،   . (عامي است): السكوني(اسماعيل بن زياد  - 4، )77: ؛ ابن شهر آشوب، بي تا114

 )316:ق1417
:  سوأل مي شود كه چه چيزي در ايام حيض بر مرد حلال است؟ مي فرمايـد ) ع(از امام صادق. 53

؛ حرعاملي،  5/539:  ش1365كليني، . (إنما المرأة لعبه الرجل: ثم؟ قال: كل شيء غير الفرج، قال
  )2/322: ق1495

دو روايت با اختلاف در متن ذكر شده است؛ يكي روايتي كه علامـه مجلسـي روايتـي از امـام     . 54
و ) 233/ 5: ق1404(ليس للإبلـيس جنـد أشـد مـن النسـاء و الغضـب       : نقل مي كند) ع(صادق

. ( واسـطي مـي بشـد    يس للإبليس جند أعظم من الغضب و النساء كه به نقل از هيثمي(ديگري 
  )410:ش1376

  

  منابع
 قرآن كريم



 85   راونديمحمدرضا رسولي 

  

 

  .كتابخانه آيت االله العظمي مرعشي: شرح نهج البلاغه، چاپ اول، قم). ش1337(ابن أبي الحديد، عزالدين 
موسسـه  : النهاية في غريب الحديث و الأثر، چاپ چهـارم، قـم  ). ش1367(ابن اثير جزري، مبارك بن محمد 

  .اسماعيليان
  .مكتبة النينوي: ، چاپ اول، تهران)الاشعثيات(الجعفريات). بي تا(محمد بن محمد ابن اشعث، 

  .موسسة الأعلمي للمطبوعات: تاريخ، چاپ چهارم، بيروت). بي تا(ابن خلدون، محمد بن عبد الرحمان 
 .معالم العلماء، بيجا). بي تا(علي  بن ابن شهر آشوب، محمد

  .، بيدار، بي جامتشابه القرآن). ق1328(ابن شهر آشوب، محمد بن علي 
  .انتشارات شريف رضي: بلاغات النساء، قم). بي تا(ابن طيفور، احمد بن أبي طاهر

دار : سـيد محمـد رضـا جلالـي، چـاپ اول، قـم      : رجال، تحقيـق ). ق1422(ابن غضائري، احمد بن حسين 
  .الحديث

  .نشر ادب الحوزه :لسان العرب، چاپ هفتم، بي جا). ق1405(ابن منظور، محمد بن مكرم 
  .، جامع الرواة، مكتبة المحمدي، بيجا)بيتا(اردبيلي، محمد بن علي 

  .شرح معاني الآثار، چاپ سوم، بيروت دارالكتب العلمية). ق1416(ازدي، عبدالملك بن سلمه 
  .موسسه مطبوعاتي اسماعيليان: نهج البلاغه،چهل مقاله، چاپ اول، قم). ق1413(استادي، رضا 

بنيـاد  : ابوالقاسم امامي، چـاپ اول، تهـران  : ترجمه اعلام نهج البلاغه، ترجمه). ش1359(مد هادي، اميني، مح
  .نهج البلاغه

  .انتشارات پيام آزادي: ترجمه نهج البلاغه، چاپ چهارم، تهران). ش1379(انصاريان، حسين 
  .پژوهشهاي آستان قدس بنياد: اختيار مصباح السالكين، چاپ اول، مشهد). ش1366(بحراني، ميثم بن علي 

  .دار ابن كثير: الجامع الصحيح، چاپ چهارم، بيروت). ق1410(بخاري، محمد بن اسماعيل 
مكتبـة آيـت االله   : سيد مهدي رجائي، چاپ اول، قـم : طرائف المقال، تحقيق). ق1410(بروجردي، سيد علي 

  .العظمي المرعشي النجفي
  .درالفكر: ف، چاپ اول، بيروتأنساب الاشرا). ق1417(بلاذري، احمد بن يحيي 

) ع(موسسـة آل البيـت  : موسسة آل البيت، چاپ اول، قـم : نقد الرجال، تحقيق). ق1418(تفرشي، ميرمصطفي 
  .لاحياء التراث

  .دفتر تبليغات اسلامي: تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، چاپ اول، قم). ش1366(تميمي آمدي، عبدالواحد 
: الاسلام و ذكـر الحـلال و الحـرام والقضـايا و الاحكـام، چـاپ دوم، مصـر       دعائم ). ق1385(تميمي مغربي، 
  .دارالمعارف
  .انتشارات اسلامي: فخرالدين حجازي، تهران: شگفتي هاي نهج البلاغه، مترجم). بي تا(جرداق، جورج 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد: پرتويي از نهج البلاغه، تهران). ش1372(جعفري، محمد مهدي 
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ترجمه و تفسير نهج البلاغه، چاپ هفتم، تهران). ش1376(قي جعفري، محمدت

  .انتشارات دارالهدي: زن در آيينه جلال و جمال، چاپ دوم، قم). ش1380(جوادي آملي، عبداالله 
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لـم  دار الع: الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ چهارم، بيروت). ق1407(جوهري، اسماعيل بن حماد، 
  .للملايين

  .مدرسه اسلاميه: تحف العقول عن آل الرسول، چاپ دوم، قم). ق1404(حراني، حسن بن علي 
: تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسـائل الشـريعة، چـاپ اول، قـم    ). ق1495(حرعاملي، محمد بن حسن 

  .موسسة آل البيت لإحياء التراث
  .دارالزهراء: غه و اسانده، چاپ چهارم، بيروتمصادر نهج البلا). ش1367(حسيني خطيب، عبدالزهراء 

  .دار تراث الشيعة: توضيح نهج البلاغه، طهران). بي تا(حسيني شيرازي، محمد 
  .منشورات مطبعة الحيدرية: سيد محمد صادق آل بحر العلوم، نجف: رجال، تحقيق). ق1393(حلي، ابن داود 

: جواد قيـومي، چـاپ اول، بيجـا   : الرجال، تحقيقخلاصة الاقوال في علم ). ق1417(حلي، حسن بن يوسف 
  .موسسة نشر الفقاهة

انتشـارات دانشـگاه   : شرح غررالحكم و درر الكلم، چاپ چهارم، تهران). ش1366(خوانساري، جمال الدين 
  .تهران

  .معجم رجال الحديث، چاپ پنجم، بيجا). ق1413(خويي، ابوالقاسم 
مركـز نشـر آثـار    : زن، مهريزي، مهدي، رشاد، علي اكبر، تهـران  ، ذيل حقوق)ش1380(، )ع(داشنامه امام علي

  .پژوهشگاه فرهنگ و  انديشه اسلامي
نشـر امـام علـي    : روش هاي تحقيق در اسناد و مدارك نهج البلاغه، چاپ اول، قم). ش1368(دشتي، محمد 

  ).ع(
  .يف رضيانتشارات شر: ارشاد القلوب الي الصواب، چاپ اول، بي جا). ق1412(ديلمي، حسن 

  .موسسة آل البيت: أعلام الدين في صفات المومنين، چاپ اول، قم). ق1408(ديلمي، حسن بن أبي حسن
: داوودي، صفوان عدنان، چاپ اول، بيروت: مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق). ق1412(راغب اصفهاني، حسين، 

  .دارالقلم
  .دارالكتاب: ادقي، چاپ اول، قماحمد ص: النوادر، تحقيق). بي تا(راوندي، فضل االله بن علي 

  .دارمكتبة الحياة: تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت). بي تا(زبيدي، محمد مرتضي 
  .فرهنگ و دانش: فقه الحديث و نقد الحديث، چاپ اول، تهران). ش1385(سليماني، داود 

  .دارالفكر: الجامع الصغير، چاپ اول، بيروت). بي تا(سيوطي، جلال الدين عبد الرحمان 
 .هجرت: ، قمشرح نهج البلاغه). ق1414(صالح، صبحي 

  .انتشارات كتابخانه اسلامية: الأمالي، چاپ چهارم، بي جا). ش1363(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 
  .انتشارات جامعه مدرسين قم: الخصال، چاپ دوم، قم). ق1403(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 

موسسـه انتشـارت   : من لايحضره الفقيه، چـاپ سـوم، بـي جـا    ). ق1413(ابويه صدوق، محمد بن علي بن ب
 .اسلامي

  .مكتب الداوري: ، قمعلل الشرايع). بي تا(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 
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موسسـة الأعلمـي   : الميـزان فـي تفسـير القـرآن، چـاپ پـنجم، بيـروت       ). م1983(طباطبايي، محمد حسـين  
  .للمطبوعات

  .دارالحرمين: المعجم الأوسط، قاهره). ق1415(مد طبراني، سليمان بن اح
  .انتشارات شريف رضي: مكارم الأخلاق، چاپ چهارم، قم). ق1412(طبرسي، فضل بن حسن 
  .موسسة الاعلمي: تاريج الامم و الملوك، بيروت]. الف)[بي تا(طبري، محمد بن جرير 
  .سسة الثقافة الاسلاميةمو: المسترشد، چاپ اول، قم]. ب)[بي تا(طبري، محمد بن جرير 

كتاب فروشي : سيد احمد حسيني، چاپ سوم، تهران: مجمع البحرين، تحقيق). ش1375(طريحي، فخرالدين 
  .مرتضوي

درالكتـب  : تهذيب الاحكام في شـرح المقنعـة، چـاپ چهـارم، تهـران     ). ش1365(طوسي، محمد بن حسن 
  .الاسلامية

ميرداماد : ، تحقيق و تصحيح و تعليق)رجال الكشي(رجال اختيار معرفة ال). ق1404(طوسي، محمد بن حسن 
  ).ع(موسسة آل البيت: استرآبادي، سيد مهدي رجايي، قم

: جواد قيومي اصـفهاني، چـاپ اول، قـم   : ، تحقيق)رجال طوسي(الابواب). ق1415(طوسي، محمد بن حسن 
  .موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

موسسـة نشـر   : بيجـا . شيخ جواد قيـومي، چـاپ اول  : الفهرست، تحقيق). ق1417(طوسي، محمد بن حسن 
  الفقاهة 

مكتبة آيـة  : فاضل جواهري، چاپ اول، قم: التحرير الطاووسي، تحقيق). ق1411(عاملي، حسن بن زيد الدين 
  .االله العظمي المرعشي النجفي

  .، بيروت)ع(م علي نهج البلاغه خطب الاما). بي تا(عبده، محمد 
درالكتـب  : كشف الخفاء و مزيل الألباس، چاپ دوم، بيروت). ق1498(عجلوني جراحي، اسماعيل بن محمد 

  .العلمية
  .جامعة المدرسين: معجم الفروق اللغوية، چاپ اول، قم). ق1412(عسگري، ابوهلال 

  .الشريف الرضيدار : تنزيه الأنبياء، چاپ اول، قم). ش1377(علم الهدي، علي بن حسين 
  .بنياد نهج البلاغه: مقام و شخصيت زن از ديدگاه نهج البلاغه، تهران). ش1366(عميد زنجاني، عباسعلي 

  .انتشارات دفتر اسلامي: الأمثال والحكم المستخرجه من نهج البلاغه، قم). ش1365(غروي، محمد 
  .نشر صدوق :تلخيص مقباس الهداية، چاپ اول، بي جا). ش1369(غفاي، علي اكبر 

  .دار الهجرة: كتاب العين، چاپ دوم، قم). ق1409(فراهيدي، خليل بن احمد 
موسسـه چـاپ و نشـر    : ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپ پـنجم، تهـران  ). ش1379(فيض الاسلام، علينقي 

  .تأليفات فيض الاسلام
  .نگي نشر قبلهموسسه فره: مفردات نهج البلاغه، چاپ اول، تهران). ش1377(قرشي، علي اكبر 

  .مركز نشر راسخون: به سوي مدينه فاضله، چاپ اول، قم). ش1376(كريمي جهرمي، علي 
  .دار الرضي: ، چاپ دوم، قم)جنة الأمان الواقية(ق، المصباح)1405(كفعمي، ابراهيم بن علي 
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  .دارالكتب الاسلامية: كافي، چاپ چهارم، تهران). ش1365(كليني، محمد بن يعقوب 
  .مكتبة التراث الاسلامي: كنز العمال في سنن الأقوال، بيروت). بي تا(هندي، علاءالدين علي متقي 

  .دارالمأمون للتراث: مسند ابويعلي الموصلي، بي جا). بي تا(مثني تميمي، احمد بن علي 
دارالكتـب  : مرآة العقـول فـي شـرح اخبـار آل الرسـول، چـاپ اول، تهـران       ). ش1365(مجلسي، محمد باقر 

  .سلاميةالا
موسسـة  : بحارالأنور الجامعة لدرر أخبار الأئمة الطـاهرة، چـاپ دوم، بيـروت   ). ق1404(مجلسي، محمد باقر 

  .الوفاء
انتشـارات وزارت  : نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغه، چاپ اول، تهران). ش1376(محمودي، محمد باقر
 .فرهنگ و ارشاد

 .سمت: يث، چاپ اول، تهرانروش فهم حد). ش1384(مسعودي، عبد الهادي 
  .سمت: وضع و نقد حديث، چاپ دوم، تهران). ش1389(مسعودي، عبدالهادي 

  .صدرا: مجموعه آثار، تهران). ش1385(مطهري، مرتضي 
  .كنگره شيخ مفيد: ، الاختصاص، چاپ اول، قم]ب) [ق1413(مفيد، محمد بن محمد 
كنگـره  : سيد العترة في حرب البصره، چاپ اول، قـم الجمل، النصرة ل]. الف)[ق1413(مفيد، محمد بن محمد 

  .شيخ مفيد
  ).ع(مدرسة الامام علي بن أبي طالب: ، مفاتيح نوين، چاپ دوم، قم)ش1384(مكارم شيرازي، ناصر 

  .انتشارات اسلامي: درس هايي از نهج البلاغه، چاپ اول، تهران). ش1380(منتظري، حسينعلي 
  .كتابخانه آيت االله العظمي مرعشي: عة صفين، چاپ دوم، قموق). ق1403(منقري، نصر بن مزاحم 
موسسـة النشـر   : ، قـم )رجـال نجاشـي  (فهرست اسـماء مصـنفي الشـيعة،    ). ق1416(نجاشي، احمد بن علي 

  .الاسلامي التابعي لجماعة المدرسين بقم المشرفة
  .المؤلفابن : مستدركات علم رجال الحديث، چاپ اول، طهران). ق1415(نمازي شاهرودي، 

  .دارصادر: الطبقات الكبري، بيروت). بي تا(واقدي، محمد بن كاتب 
مكتبـة  : منهاج البرائة فـي شـرح نهـج البلاغـه، چـاپ چهـارم، تهـران       ). ش1358(هاشمي خويي، حبيب االله 

  .الاسلامية
  .دار الحديث: عيون الحكم و المواعظ، چاپ اول، بي جا). ش1376(هيثمي واسطي، علي بن محمد 

حسين احمد صـالح بـاكري،   : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقيق). ق1413(مي، نورالدين علي هيث
 .مركز خدمة السنة و السيرة النبوية: مدينه منوره


